
درآمد
ــده كه اهميت  ــلام و ائمه اطهار وارد ش دربارة امام زمان رواياتى از پيامبر بزرگوار اس
ــتين ظهور اسلام ـ مى رساند. يكى  ــال هاى نخس و ضرورت بحث مهدويت را ـ از همان س
ــيده است، بيان صفات و  ــت ما رس ــلام به دس از اخبار مهمى كه از جانب نبى مكرم اس
ــاس  ــت؛ آن هم با عباراتى زيبا و در زمانى حس ويژگى هاى امام زمان در خطبة غدير اس
كه بحث انتساب اميرالمؤمنين مطرح بود. اين نوشتار بر آن است تا با بهره گيرى از آيات 
قرآن كريم و اخبار اهل بيت اين عبارات را  (كه حدود بيست و يك عبارت است) شرح 
ــاى كلى عبارات ـ با در نظر  ــرح، هم به ظرافت هاى واژگانى و هم به معن ــد. در اين ش ده

گرفتن آيات و احاديث ـ توجه شده است.

فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره 3 
صفحه 251 ـ 292

باورداشت مهدويت 
در خطبه غدير

امين خوشرفتار*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
* .  دانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث
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مقدمه
در خطبه شريف غدير به امام زمان توجه خاصي شده است و  در سه فراز خطابه، پيامبر 

اكرم به وجود مبارك آن حضرت اشاره فرموده اند. در فراز اول مي فرمايند:
َّذِي أنُزِْلَ مَعَهُ مِنْ قبَْلِ أنْ  ــرَ النَّاسِ آمِنوُا باِاللهِ وَ رَسُولهِِ وَ النُّورِ ال « مَعَاشِ
نطَْمِسَ وُجُوهاً فنَرَُدَّها عَلى  أدْبارِها... مَعاشِرَالناّسِ، النُّورُ مِنَ االلهِ عَزَّوَجَلَّ 
ــلِ مِنْهُ إلِىَ القْائمِِ  ــلوكٌ فىَِّ ثمَُّ فى عَلىِِّ بنِْ أبَى طالبٍِ، ثمَُّ فىِ النَّسْ مَسْ

َّذِي يأَْخُذُ بحَِقِّ االلهِ وَ بكُِلِّ حَقٍّ هُوَ لنَاَ.»1 المَْهْدِىِّ ، ال
ــود، در اميرالمؤمنين و  ــر به صراحت جريان نور را علاوه بر خ ــمت، پيامب در اين قس
ــان تا مهدي موعود جاري و ساري مي دانند و آن بزرگوار را گيرندة  ــل ايش امامانِ از نس

تمام حق االله و حق اهل بيت ـ كه به آن ها ظلم شده است ـ معرفى مى كنند.
فراز دوم از گفتار پيامبر اكرم ـ كه اصل نگارش ما را دربر مى گيرد ـ  به صورت مستقل به 
امام زمان و بيان ويژگى هاى آن حضرت اختصاص دارد. حساسيت اين قسمت از سخن 
را از آن جا مي توان دريافت كه حضرتش هجده بار مردم را با تكرار لفظ هشداردهندة «ألا» 
(= هان، آگاه باشيد!)  به دقت در كلام خود فرامي خوانند. پيامبر اكرم در آغاز اين بخش، 
بار ديگر روند پيوستة نبوت و امامت را مطرح نموده و يادآور مي شوند كه سررشتة اين نظم، 

در دست علي است و پايان بخش اين روند، حضرت مهدي خواهد بود:
« مَعاشِرَالناّسِ، ألا وَإنِّى رَسولٌ وَ عَلىٌِّ الإْمِامُ وَالوَْصِىُّ مِنْ بعَْدى،... ألا 

إنَّ خاتمََ الأْئَمَِةِ مِنَّا القْائمَِ المَْهْدِى»2 
ــيم مي نمايند كه  به آن ها  ــي و مهم آن امام را ترس ــت و يك ويژگي اساس پس از آن، بيس

خواهيم پرداخت.
    سومين فراز، اواخر خطابه و هنگام بيعت گرفتن از مردم است كه مي فرمايند: 

فْقَةَ لكَمُْ بقَِبوُلِ ماجِئْتُ بهِِ عَنِ االلهِ  ــرْتُ أنْ آخُذَ البْيَْعَةَ مِنْكُمْ وَالصَّ « فأَُمِ
َّذينَ هُمْ مِنِّى وَمِنْهُ  عَزَّوَجَلَّ فى عَلىٍِّ أميرِالمُْؤْمِنينَ وَالأوْصِياءِ مِنْ بعَْدِهِ ال

1.  مجلسى، بحارالانوار، 37/ 211.
2.  همان، 213.
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رُ وَ يقَْضي».1 َّذى يقَُدِّ إمامَةٌ فيهِمْ قائمَِةٌ، خاتمُِها المَْهْدىُّ إلِى يوَْمٍ يلَْقَى االلهَ ال
 « مأمورم كه از شما پيمان بگيرم تا دست در دست من نهيد، در پذيرش 
ــن  آورده ام و دربارة  ــي اميرالمؤمني ــوي خداوند دربارة عل ــه از س آن چ
ــت  اوصياي پس از او كه از من و اويند. اين امامت در ميان آنان پايدار اس
و خاتم آنان مهدي است و پيشوايى استوار است تا روزي كه با خداوند 

قدر و قضا ديدار كند (قيامت)».
 ،نقطه اوج خطبة غدير ـ كه از افتخارات شيعه به شمار مى آيد ـ اين است كه پيغمبر اكرم
آيندة جهان را به صورت تابلوي بسيار دقيق و زيبايى طراحى كرده اند (همين فراز دوم). البته 
در سه جاي ديگر هم (دو بار در قسمت ششم و يك بار در قسمت دهم خطابه) دربارة امام 
ــيت است ـ و اگر كنار هم چيده  ــمتي كه داراى حساس زمان مطالبي را گفته اند؛ ولي قس
ــخصيت، علم، عصمت و ولايت تكويني امام زمان روشن مي شود ـ  ــود، حكومت، ش ش
همين قسمت هشتم خطابة غدير است. ما نيز در اين نوشتار برآنيم تا ويژگى هاى امام زمان
 را در خطبة غدير ذيل همين فراز دوم درباره ايشان شرح دهيم تا ظرافت هاى بيانى آن 

حضرت دربارة امام زمان بيش از پيش آشكار گردد. 

دربارة ويژگى هاى امام زمان شرح عبارات پيامبر
عبارت اول:

ةِ مِنَّا القَْائمُِ المَْهْدِى » « ألاََ إنَِّ خَاتمََ الأْئَمَِّ
« آگاه باشيد كه القائم المهدى از ماست.»

در ابتدا نكاتى را دربارة اعراب جملة فوق بيان مى كنيم و آن اين كه ممكن است اعراب فوق 
درست باشد؛ يعنى «القائم المهدى»، خبر «انّ» و مرفوع باشد؛ اما قول صحيح تر آن است 
كه بگوييم: «خاتم الائملآ»، اسم «انّ» و «منّا» خبر آن باشد و «القائم المهدى» صفت براى 
«خاتم الائملآ» باشد؛ يعنى منصوب بخوانيم. در اين صورت ترجمة عبارت فوق به اين شكل 
مى شود: «آگاه باشيد كه خاتم الائمه اى كه قيام كننده و هدايت شده (يا هدايت كننده به امر 

1  همان، 215.
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پنهان) است از ماست». با اين تركيب، عبارت فوق، بار معنايى ديگرى خواهد داشت و آن 
اين كه پيامبر با بيان جمله به اين شكل (يعنى با نصب «القائم المهدى») مى خواهد فخر 

و مباهات كند كه آن وجود مبارك از خاندان ايشان است.
نكته اى را دربارة نحوة اسم گذارى اعراب بيان مى كنيم به اين ترتيب كه اعَراب روى شخص 
ــمى كه در بدو تولد بر روى او مى گذارند، لقب و كنيه. كنيه  ــم مى گذارند: اس ــه نوع اس س
ــد او  ــم فرزند ارش ــخص دارد يا با توجه اس معمولاً با توجه به ويژگى هاى خاصى كه آن ش
انتخاب مى شود؛ مثلاً وقتى در مورد امام زمان مى گويند «ابوصالح» به اين معناست كه 
آن بزرگوار در صالح بودن سرآمد است. اما لقب به معناى صفتى است كه خودِ شخص دارد؛ 
مثلاً برخى از القاب امام زمان عبارتند از: طاهر، زكى، رضى، مهدى، هادى، قائم، مُؤَمَّل 

(يعنى كسى كه مورد آرزوست) و ... .
نكتة قابل توجه در فرق بين لقب و كنيه اين است كه وقتى كسى را با كنيه اش مى خوانند، 
احترام و ارزشى والاتر براى آن شخص قائل شده اند كه اين بار معنايى در القاب كمتر است. 
ــم» و «المهدى» خطاب كرده و  ــام زمان را با القاب «القائ ــر در اين عبارت، ام پيامب
ايشان و مشخصاتش را با اين القاب براى مردم معرفى نموده است. اين در حالى است كه 
ــم و كنيه حضرت همان اسم و كنية پيامبر است. در روايتى آمده است كه پيغمبر اس

 فرمودند: 
«المَْهْدِيُّ مِنْ وُلدِْي اسْمُهُ اسْمِي وَ كُنْيتَهُُ كُنْيتَيِ»1

« اسمش اسم من است (يعنى همان اسم خاص) و كنيه اش هم، كنيه من 
است (يعني ابوالقاسم).»

 نكته ديگر اين كه غير از پيامبر، ساير ائمه نيز به تبعيت از آن حضرت، هرگز حضرت 
ــته ايشان را با القاب و كنيه ها ياد كرده اند.  حجت را با نام اصلى خود نخوانده اند و پيوس
در روايات گوناگونى از نام بردن آن حضرت نهى شده و دليل خاصى براى اين دستور بيان 

نشده است؛ مثلاً: 

و تمام  صدوق، كمال الدين  و 38/ 304؛ شيخ طوسى، الغيبة،271؛ شيخ  بحارالأنوار،51/ 71  مجلسى،    .1
النعمة،2/ 411.
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. قاَلَ ياَ  « عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ قاَلَ: سَأَلَ عُمَرُ أمَِيرَ المُْؤْمِنيِنَ عَنِ المَْهْدِيِّ
ابنَْ أبَيِ طَالبٍِ أخَْبرِْنيِ عَنِ المَْهْدِيِّ مَا اسْمُهُ؟ قاَلَ أمََّا اسْمُهُ فلاََ، إنَِّ حَبيِبيِ 

ثَ باِسْمِهِ حَتَّى يبَْعَثهَُ االلهُ عَزَّ وَ جَل».1 وَ خَلِيليِ عَهِدَ إلِيََّ أنَْ لاَ أحَُدِّ
يا اين عبارت از امام زمان كه در يكي از توقيعات آمده است:

انيِ فيِ مَحْفِلٍ مِنَ النَّاس». 2 « مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ سَمَّ
ــراد از اين عمل ائمه ـ  كه  ــتقيم مى توان فهميد م البته از برخى روايات به طور غيرمس
امام زمان را با القاب و كنيه ها خطاب مى كردند ـ چه بوده است. مثلاً وقتى او را «قائم» 
ــلام ـ پس از غيبت  ــرت در قيام و زنده كردن دين از ياد رفتة اس ــد، ويژگى حض مى خوانن
ــود؛ قيامى كه در آن از قاتلين كربلا و از همه ظالمان عالم  طولانى ـ به ذهن متبادر مى ش

انتقام خواهد گرفت:
« عَنِ الثُّمَاليِِّ قاَلَ: سَأَلتُْ البْاَقرَِ صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِ ياَ ابنَْ رَسُولِ االلهِ أَ لسَْتمُْ 
ا قتُلَِ  يَ القَْائمُِ قاَئمِا؟ً قاَلَ لمََّ ؟ قاَلَ: بلََى. قلُْتُ: فلَِمَ سُمِّ كُلُّكُمْ قاَئمِِينَ باِلحَْقِّ
تِ المَْلاَئكَِةُ إلِىَ االلهِ عَزَّ وَ جَلَّ باِلبْكَُاءِ  يَ الحُْسَيْنُ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ ضَجَّ جَدِّ
نْ قتَلََ صَفْوَتكََ وَ ابنَْ صَفْوَتكَِ  وَ النَّحِيبِ وَ قاَلوُا: إلِهََناَ وَ سَيِّدَناَ أتَغَْفَلُ عَمَّ
وا مَلاَئكَِتيِ فوََ  وَ خِيرََتكََ مِنْ خَلْقِكَ؟ فأََوْحَى االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلِيَْهِمْ: قرَُّ
عِزَّتيِ وَ جَلاَليِ لأَنَتْقَِمَنَّ مِنْهُمْ وَ لوَْ بعَْدَ حِينٍ ثمَُّ كَشَفَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ 
ةِ مِنْ وُلدِْ الحُْسَيْنِ للِْمَلاَئكَِةِ فسََرَّتِ المَْلاَئكَِةُ بذَِلكَِ فإَذَِا أحََدُهُمْ  الأْئَمَِّ

قاَئمٌِ يصَُلِّي فقََالَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ بذَِلكَِ القَْائمِِ: أنَتْقَِمُ مِنْهُمْ».
« (ابوحمزه) ثمالى مى گويد از امام باقر پرسيدم: مگر همه شما  قيام به 
حق نمي كنيد؟ كار شما مگر حق نيست؟ مگر براي به اصطلاح اثاره حق و 
ترويج حق به پا نمي خيزيد؟ پس چرا به قائم گفتند قائم؟ حضرت فرمودند: 
ــين ـ كه درود خدا بر او باد ـ كشته شد، فرشتگان در  موقعي كه جدّم حس
درگاه خدا به شيون و زاري گريه كردند و گفتند: اى پروردگار و مولاى ما! 

1.  مجلسى، بحارالأنوار،51/ 33.
2.  شيخ حرعاملى، وسائل الشيعة،16/ 242؛ مجلسى، بحارالأنوار،51/ 33.
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رها مي كني كساني را كه برگزيده تو از ميان خلقت را كشتند؟ پس خداوند 
به فرشتگان وحي كرد كه: اي فرشتگان در جاي خود آرام گيريد. قسم به 
عزت و جلال خودم، از تمام آنها انتقام خواهم گرفت ولو بعد از مدتي باشد. 
عجله نكنيد. سپس خدا پرده را برداشت و ائمه از نسل امام حسين  را 
ــان داد. فرشتگان خوشحال شدند و فرزندان امام حسين  را ديدند ،  نش
ــته بودند ولي) يك نفر ايستاده و مشغول نماز  كه نهُ نفر بودند (همه نشس
بود. خداوند فرمود: به  وسيلة آن كسي كه درحال قيام و مشغول نماز است، 

از آن ها انتقام خواهم گرفت».1 
ــت كه ايشان از جانب پرورگار  ــده اند، اين اس دليل اين كه آن حضرت به «مهدى» ملقب ش
ــت. البته معناى  ــاحت قدس ربوى تربيت و هدايت يافته اس ــده و در دامان و س هدايت ش
ــت  ــكل اس ــت از هدايت كنندة به امر پنهان. به همين ش ديگرى نيز دارد كه آن عبارت اس
ــان كه شرح و بسط هر كدام در مورد وجود مقدس آن بزرگوار  ــاير القاب و كنيه هاى ايش س

در اين جا براى ما مقدور نيست.
ــط پيامبر در روز غدير بايد گفت كه در آن روز گويى  ــده توس اما در مورد عبارت بيان ش
ــام حجت كردم و ائمة  ــيد اى مردم! من امروز اتم ــت بفرمايد: آگاه باش پيامبر مى خواس
راستين و حقيقى شما را كه على و اهل بيتش هستند، به شما معرفى كردم و نام آن ها 
را براى شما بردم. حال اگر بنابر هر دليلى از صراط اهل بيت من منحرف شديد و تن 
ــير اسلام را منحرف كرديد، بدانيد كه در نهايت مردى  به ولايت كس ديگرى داديد و مس
از اهل بيت  من خواهد آمد كه از جانب خداى تعالى هدايت شده است و هيچ اشكال و 

نقصى در او نيست  و قيام مى كند تا دين و سنت حقيقى اسلام را زنده نمايد.
عبارت دوم:

ين» اهِرُ عَلَى الدِّ َّهُ الظَّ « ألاََ إنِ
« بدانيد كه اوست غلبه كننده برهمه اديان.»

ــت بين دين و دينداري؛  ــريح اين جمله بايد نكاتى را در ابتدا بيان كنيم؛ اولاً فرق اس در تش

1.  مجلسى، بحارالأنوار،51/ 28.
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ــت و دينداري ارزشمند. مانند رابطة  بين ايمان و مؤمن كه ايمان ارزش  دين يك ارزش اس
ــتند يا  ــه بحثى وجود دارد كه ائمه ارزش هس ــمند. در مورد ائم ــت و مؤمن ارزش اس
ــتند يا مؤمن؟ عدل اند يا عادل؟  علم اند يا عالم؟ انتقام اند يا منتقم؟  ــمند؟ ايمان هس ارزش

رأفت اند يا رئوف؟
ــان ها غير از ارزش ها هستند. انسان ها بايد ارزش ها را كسب  در اين باره بايد بگوييم كه انس
كنند تا داراى آن ارزش ها بشوند. لذا اگر در مورد امام زمان بپرسند كه ايشان دين است 
ــخ اين است كه ايشان ديندار و عادل است و در نهايت  ــت يا عادل؟ پاس يا ديندار؟ عدل اس
ــان ارزشمند است. در اصطلاح ادبيات مى گويند: «ذات ثبت له صفلآ»؛ يعنى  مى گوييم ايش
اهِرُ  ــى برايش ثابت شده است كه در اين صورت عبارت «ألاََ إنَِّهُ الظَّ ذاتى كه صفت و ارزش
ين»   اين گونه معنا مى شود: «الا ان دينه ظاهر على الدين»؛ يعنى دين او يا دين به  عَلىَ الدِّ

سبب او بر همه اديان غالب است.
ــخصِ امام زمان بر  ــت كه پيامبر فرموده اند: «ش نكته ديگر درباره اين عبارت اين اس
ــت كه بگوييم او غالب بر اديان  ــت».  در بيان معناى آن يك توجيه اين اس اديان غالب اس
ــت؛ يعني او دين را غلبه مي دهد بر تمام اديان. در مورد ائمه طاهرين  هر دو تعبير  اس
(يكى اين كه بگوييم آن بزرگواران دين هستند و ديگر اين كه بگوييم ديندار هستند) وجود 

دارد؛ يعني وقتي قرآن مي فرمايد:
1
َّما يخَْشَى االلهَ مِنْ عِبادِهِ العُْلَماء إنِ

ــمندان از او  ــت؛ از ميان بندگان خدا، تنها دانش (آرى) حقيقت چنين اس

.مى ترسند
مي گويند منظور از «العلماء» يعني ائمه؛ يعني اين ها دانشمند هستند. از طرفي در زيارت 

آل ياسين مي خوانيم:
« السلام عليك ايها العلم المنصوب و العلم المصبوب»

« سلام بر تو اي دانش ريخته شده از آبشار توحيد و خداشناسي.»
پس اطلاق علم، بر امام زمان شده است. همچنين مي گوييم:

1.  فاطر/ 28.
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ــى وَليِِّ أمَْرِكَ القَْائمِِ المُْؤَمِّلِ وَ العَْدْلِ المُْنْتظََرِ احْفُفْهُ  « اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَ
بيِنَ وَ أيَِّدْهُ برُِوحِ القُْدُسِ ياَ رَبَّ العَْالمَِينَ»1 بمَِلاَئكَِتكَِ المُْقَرَّ

« خداوندا درود فرست بر ولى امر خودت كه قائم و آرزو و عدلِ مورد انتظار 
است (پس ايشان را) با ملائكه  مقربين (درگاهت) بپوشان و با روح القدس 

يارى اش كن اى پروردگار جهانيان».
پس به امام زمان گفته مي شود عدل؛ نه عادل. در ادبيات عرب هم به اين گونه استعمال، 
مبالغه از باب «زيدٌ عدلٌ» مي گويند، يعني كسي كه يك صفتي را زياد دارد، ديگر نمي گويند 
ــم ذات حمل نمي كنند؛ بلكه خود مصدر را بر آن حمل  ــتق را بر اس «زيدٌ عادلٌ» (يعني مش
ــد) در نتيجه مي گويند: «زيدٌ عدلٌ، زيدٌ رحملآٌ، زيدٌ علمٌ». لذا در اين جا كه گفته «انه  مي كنن
الظاهر علي الدين»؛ يعني خودِ امام زمان بر اديان چيره است؛ وقتي هم خودِ امام زمان

 دين باشد پس جدّ ايشان ـ يعني حضرت محمد  ـ نيز دين خواهد بود. 
ــيد كه خود امام زمان دين و آيين من  لذا در اين جا پيامبر مى خواهد بگويد: آگاه باش
است و شخصِ اوست كه غالب بر اديان است و يا اين كه مى خواهد بگويد كه دين امام زمان
 بر همه اديان غالب است. پس آگاه باشيد كه اگر از راه ولايت اهل بيت بيرون رفتيد 

در نهايت او خواهد آمد، مؤاخذه خواهيد شد و به ناچار بايد به دين او بگرويد.
ــت كه بگوييم «الدين»  معناى ديگرى كه مى توان براى اين عبارت در نظر گرفت، اين اس
ينِ» يعني او راهنماي دين است. ايشان راهنماي  اهِرُ عَلىَ الدِّ يعني دين اسلام. «ألاََ إنَِّهُ الظَّ
ــتند. اگر بخواهيم دين را تعريف كنيم بايد بگوييم كه  ــلام و غالب بر دين هس كلِ دينِ اس
ــانقراردارد. يعني دين دراينجا به  ــن چتري دارد كه بالاى آن وجود مقدس امام زم دي
معناي اديان نبوده و به معناى دين اسلام است. يعني او غالب و حاكم و چيره بر كل دين 

اسلام است. 
اين كه مي گوييم دين اسلام نقطه بلندش وجود مقدس امام زمان است، يعني او ولي االله 
است و اتصال و پيوند بلا واسطه با االله دارد. چون معناي ولي و ولايت، قرب بدون حجاب 
است. حجاب ممكن است گناه، غفلت و يا حتى نور باشد كه بين انبيا و خداوند حجب نوري 

1.  كفعمى، البلد الأمين،194.
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ينِ» يعني كل دين، امام زمان است و در  اهِرُ عَلىَ الدِّ نيز وجود دارد. درنتيجه «ألاََ إنَِّهُ الظَّ
رأس مخروطِ دين قرار دارد و اگر او را نگاه كنيم، همه دين را داريم، لذا در روايات وارد شده 
ــت كه اگر كسي ولايت اميرالمؤمنين را قبول كند و بپذيرد، همه چيز را قبول كرده،  اس
و وقتي كه اميرالمؤمنينرا قبول نكند، همه چيز را منكر شده است، اين امر بدان سبب 

.است كه كل دين عبارتست از وجود مقدس ائمه طاهرين
ــين زين العابدين  « عن أبي حمزة الثمالي، قال قال لنا علي بن الحس
عليهما السلام أي البقاع أفضل. فقلت االله و رسوله و ابن رسوله أعلم. 
فقال إن أفضل البقاع ما بين الركن و المقام، و لو أن رجلا عمر ما عمر 
نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، يصوم النهار و يقوم الليل في 

ذلك الموضع، ثم لقي االله بغير ولايتنا ، لم ينفعه ذلك شيئا».1
لآِ مِنَّا القَْائمُِ المَْهْدِي »  ــه اوج آن «ألاَ إنَِّ خَاتَمَ الأْئمَِّ ينِ» نقط اهِرُ عَلىَ الدِّ ــس «ألاََ إنَِّهُ الظَّ  پ
است؛ يعني در سه واژه تمام مختصات امام زمان و حكومت جهاني او كه همه انبيا به آن 
وعده داده اند، آمده كه «خاتم الائمه»: يعني وارت كل انبياء است. «القائم» يعني قيام كنندة 
ــص؛ يعني براي همه چيز قيام مي كند: وضع ديني، اجتماعي، اقتصادي و...كه تمام اين  خال

معاني در القائم مندرج هست . «المهدي» هم يعني هدايت شده از جانب خدا.
ــد پيامبر  احتمالا در ذكر سه عنوان : «خاتم الائمه» ، «قائم» و «مهدي»  به نظرمي رس
ــه اين صورت كه اول مهم ترين بعد  ــت. يعني ب نكته «الأَهَم فالأَهَم» را رعايت نموده اس
مهم تر و بعد مهم، به تدريج پايين مي آيد و ادامه مي دهد. روش نگارش كتب حديثى هم توسط 

بزرگانى همچون كلينى در كافى و علامه مجلسى در بحار به همين صورت بوده است. 

آيات مربوط به بحث 
در قرآن كريم سه آيه در تأييد جمله «الا انه الظاهر على الدين» آمده است كه عبارتند از: 
ينِ كُلِّهِ وَ  َّذي أرْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدى  وَ دينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ  هُوَ ال

1.  شيخ طوسى، امالى،132؛ نورى، مستدرك الوسائل،1/ 149؛ مجلسى، بحارالانوار،27/ 171. با همين مضمون.
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1
 لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ؛

در تفاسير متعددى آمده است كه آية فوق دربارة قائم آل محمد نازل شده است.2
ينِ كُلِّهِ  َّذي أرْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدى  وَ دينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ هُوَ ال

3
 ًوَ كَفى  باِاللهِ شَهيدا؛

البته غير از اين اين آيات و روايات ذيل آن ها، روايات گوناگونى از جانب ائمه اطهار صادر 
شده اند كه مضمون و معناى عبارت پيامبر درباره امام زمان را در روز غدير معنا و 

تأييد مى كنند.
عبارات سوم و چهارم:

المِِينَ» َّهُ المُْنْتقَِمُ مِنَ الظَّ « ألاََ إنِ
« آگاه باشيد كه امام زمان  انتقام گيرنده از ستمكاران است».            

َّهُ فاَتحُِ الحُْصُونِ وَ هَادِمُهَا» « ألاََ إنِ
« آگاه باشيد كه او فاتح دژها و منهدم كننده ى آنهاست.»

ــت كه دنياى قبل از ظهور ايشان،  ــان دهندة آن اس اين فراز از ويژگى هاى آن حضرت، نش
ــت تا پيامبر آن بزرگوار را اين گونه و  ــت كه سبب شده اس داراى ويژگى هاى خاصى اس
ــت؛ زيرا اخبار  ــت اس با اين صفاتِ با اقتدار و هول انگيز معرفى نمايند. البته همه اين ها درس
ــت كه نمايانگر اين است كه دنياى قبل از ظهور  ــيده اس فراوانى از عامه و خاصه به ما رس
ــان، جولانگاه ظالمان، مشركين و بى دينان است؛ كسانى كه با در دست داشتن قدرت،  ايش
پيوسته در حال ظلم و خيره سرى در دنيا هستند. لذا پيامبر اكرم آن بزرگوار را اين گونه 
ــن و آيينى، منجىِ مورد نظر خود را اين گونه  ــا صلابت و هيبت معرفى مى نمايد. هيچ دي ب
معرفى نكرده است و به دليل همين صلابت و بزرگى در وجود ايشان است كه سبب شده 

تا توجه بسيارى از پيروان ساير اديان را به خود جلب كند.

1.  توبه/ 33 ؛ صف/ 9.
2.  قمى، تفسير القمى،1/ 289. قال علي بن إبراهيم في قوله هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدى  وَ دِينِ الحَْقِّ 
ينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ، فإنها نزلت في القائم من آل محمد و هو الذي ذكرناه مما  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

تأويله بعد تنزيله.
3.  فتح/ 28.
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ــيعيان آن حضرت و مردمى كه  ــت به ش از طرف ديگر اين ويژگى ، خود، نوعى دلگرمى اس
ــتم واقع شده اند و به آن ها روح اميد و زندگى را تزريق مى كند؛ لذا اعتقاد به  مورد ظلم و س
ــرآغاز حياتى اميد بخش در جامعه اسلامى و حتى ساير جوامع است كه  چنين منجى اى، س
ــد و آن  ــتم در جهان، بالاخره در نقطه اى متوقف خواهد ش اين روند رو به افزايش ظلم و س
منجى با در هم كوفتن صلابت ظالمين و مشركين و بى دينان، آرامش و عدل و داد جهانى 

را به ارمغان خواهد آورد.
ــان مى دهند وقتى آن حضرت  ــود كه روايات گوناگونى وجود دارد كه نش البته فراموش نش
ــت  ــتند كه در دل مردم ايجاد رعب و وحش ظهور مى كنند، آن چنان با صلابت و هيبت هس

مى كنند. از جمله اين روايت:
« عن محمد بن مسلم الثقفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر 
 يقول القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الأرض و تظهر 
له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق و المغرب و يظهر االله عز و جل به دينه 

على الدين كله و لو كره المشركون  ...» .1 
عبارت پنجم:

رْك  و هاديها» َّهُ غالب كُلِّ قبَيِلَةٍ مِنْ أهَْلِ الشِّ « ألاََ إنِ
ــرك و هدايت  ــيد كه او غلبه كننده بر تمامي قبيله ها  ي اهل ش « آگاه باش

كننده ي آنهاست.»
ــند:  يكى اين كه در اين عبارت دو  در اين عبارت دو نكته، مهم و قابل توجه به نظر مى رس
ــى متناقض را در امام زمان معرفى مى كند كه يكى از آن ها غالب بودن و ديگرى  ويژگ
ــت. بايد توجه داشت كه بسيارى از افراد غالب و پيروز،  ــته مغلوب اس هادى بودن براى دس
ويژگى هادى بودن را ندارند؛ يعنى خيلى از افراد نمى توانند همه صفات متضاد و متناقض را 
با هم و در آنِ واحد در وجودشان داشته باشند، ولى ائمه داراى اين نوع ويژگى ها هستند. 
ــت و هم وقتى بچه يتيمى را  ــجاعِ به تمام معناس مثلاً امام على هم يك جنگ جوى ش
مى بيند، تمام پشتش به لرزه درمى آيد و گريه مى كند. امام زمان هم جامع اين دو صفت 

1.  صدوق، كمال الدين وتمام النعمة،1/ 330. 
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ــت؛ يكي «غالب كُلِّ قَبيِللآَ»، و ديگرى «هاديها» است. يعني ضمن اين كه غلبه  متضاد اس
دارد، ولى با قهر و غلبه آن ها را از بين نمي برد؛ بلكه هدايت مي كند. از همين جمله فهميده 
مي شود كه وقتي امام زمان ظهور مى كند، تمام وجودش زور و غضب نيست. لذا در برخى 
از روايات داريم كه حضرت در زمان ظهورش جنگ و خون ريزى زيادى خواهد داشت.1  اما 
از طرف ديگر روايت هايي داريم كه حضرت ابتدا اتمام حجت مي كنند؛ مثل آن رواياتى كه 
ــوى  مى گويند امام زمان در لحظة آغازين ظهور از جانب كعبه ندا مى دهد كه مردم به س

حق بيايند كه محتمل همين مضمون هستند.2 
در زيارت آل ياسين مى خوانيم: «السلام عليك ايها العلم المنصوب و العلم المصبوب و 
الغوث و الرحمة الواسعه» كه صفت «واسعه» در مورد ائمه ديگر نيست؛ ولي در مورد امام 
زمان به كار رفته است و اين يعني رحمتشان فراگير است و معلوم مي شود چيزي كه غلبه 
ــركان؛ چون ائمه مُظهِر ومَظهَر  ــت تا انتقام و از بين بردن مش دارد، رحمت امام زمان اس
ــت:  ــتند و يكي از صفات جمال خداوند اين اس تمام نماي صفات جمال و جلال خداوند هس
«يا من سبقت رحمتُه غضبَه»؛ يعني اى كسي كه رحمتش بر غضبش پيشى گرفته است. 
ــت كه رحمت كند ولى به خاطر دوام امواج  با اين بيان كه در مورد خداوند اصل بر اين اس
خروشان رحمت، غضب نيز مي كند. غضب خداوند به  خاطر اين است كه مزاحمين رحمت 
را كنار بزند، تا رحمت ادامه پيدا كند. لذا امام زمان هم مى آيد تا موانع انتشار رحمتش را 

برچيند و اين موانع چيزى جز مشركان و ملحدان نيستند.
ــرك در مقابل اهل توحيد قرار گرفته  ــت كه اهل ش نكته بعدى در مورد اين عبارت اين اس
است. توحيد و شرك نيز با هم متناقض هستند؛ يعني انسان ها يا مشرك اند يا موحد. البته 
قابل توجه است كه توجه به توحيد و خدا پرستي و يگانه پرستي در فطرت مردم است و مردم 
از آن موقع كه آفريده شده اند، به دنبال تحقق كامل اين فطرت در عالم بيرون هستند. اين 
موضوع در عالم بشريت فقط به  وسيله موعود امم و اديان، حضرت مهدي انجام شود و 

1.  نعمانى،285. عن معمر بن خلاد قال ذكر القائم عند أبي الحسن الرضا فقال؛ «أنتم اليوم أرخى بالا منكم 
يومئذ قالوا و كيف قال لو قد خرج قائمنا لم يكن إلا العلق و العرق و النوم على السروج و ما لباس القائم

 إلا الغليظ و ما طعامه إلا الجشب.» (كه به همين مضمون است).
َّذِي أمَْلَؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئتَْ ظُلْماً وَ جَوْراً... .» مَانِ أنَاَ ال 2.  مجلسى، بحار الانوار،52/ 1: «... أنَاَ المَْهْدِيُّ أنَاَ قاَئمُِ الزَّ
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اين را قرآن نيز وعده داده است:
الحِاتِ ليََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأْرَْضِ  وَعَدَ االلهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ

نَنَّ لهَُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى  لهَُمْ وَ  كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ليَُمَكِّ
لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً يَعْبُدُوننَي  لا يشُْرِكُونَ بي  شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ  ليَُبَدِّ

1
.بعَْدَ ذلكَِ فَأُولئِكَ هُمُ الفْاسِقُون

و اساساً اين مسئله، هدفِ آمدنِ امام زمان است. در روايات داريم كه وقتى ايشان ظهور 
مى كنند، در تمام نقاط زمين نداى پذيرش اسلام بلند خواهد شد. به عنوان نمونه در روايتى 

امام صادق فرمودند:
ماواتِ وَ الأْرَْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً قاَلَ: إذَا قاَمَ  «وَلهَُ أسْلَمَ مَنْ فِي السَّ
داً  القَْائمُِ لاَ يبَْقَى أرْضٌ إلاَّ نوُدِيَ فيِهَا شَهَادَةُ أنْ لاَ إلهََ إلاَّ االلهُ وَ أنَّ مُحَمَّ

رَسُولُ االلهِ».2 
ــه ديگرى از قرآن داريم كه زمين را بندگان صالح خداوند به ارث مى برند و صاحب  و در آي

مى شوند:
3
 الحُِون كْرِ أنَّ الأْرَْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّ بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ وَ لقََدْ كَتَبْنا فِي الزَّ

و عباد صالح كساني هستند كه موحد و پرچمدار توحيد هستند. از طرفى مهم ترين ويژگى 
اصحاب امام زمان موحد بودن ايشان است. 

لذا به اين نكته مهم مى رسيم كه عبارت «الا انه غالب كل قبيللآ من اهل الشرك» در واقع 
الحِاتِ ليََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي  َّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلوُا الصَّ برگردان و ترجمه آية وَعَدَ االلهُ ال
ةً  الأْرْضِ  ... 4 يا آية وَ نرُيدُ أنْ نمَُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفوُا فِي الأْرَْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أئمَِّ
وَ نجَْعَلهَمُُ الوْارِثين5َ است.  نكته مهم ديگرى كه از اين مقدمات به دست مى آيد اين است 
ــت شوند؛ زيرا اصل و  ــت كه مردم، موحد و يكتا پرس كه دغدغة اصلى امام زمان اين اس

1.  رعد/ 31.
2.  مجلسى، بحار الانوار،52/ 340؛ عياشى، تفسير،1/ 183.

3.  انبياء/ 105.
4.  رعد/ 31.
5.  قصص/ 5.
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ــاس ركن جامعه جهانى، توحيد است و تا اين مهم تحقق نيابد، نميتوان جامعه اسلامى  اس
ــان در حين اين كه غالب و پيروز است، مشركين را نيز به راه  ــكيل داد. لذا ايش جهانى را تش

راست و يكتاپرستى دعوت مى كند.
عبارت ششم:

َّهُ مُدْرِكٌ بكُِلِّ ثاَرٍ لأِوَْليِاَءِ االله » « ألاَ إنِ
« آگاه باشيد او، به دست آورنده خون همه ي دوستان خداست.»

ــت به معناى  ــت؛ ولى در اين عبارت بهتر اس ــدرك» در لغت به معناى درك كننده اس «م
«خون خواه» بگيريم و خون خواه يعنى «ولى دم»؛ اين عبارت امام زمان را ولى دم اولياى 

الاهى معرفى مى كند. 
واژه «ثار» چند معنا دارد: يكى به معناى انقلاب و برانگيختن است كه اصل معناى لغتى آن 
ــت.  معناى دوم «خون» است؛ چون خون برانگيخته مي شود و برمي انگيزاند.   نيز همين اس
ــلام عليك يا ثار االله وابن ثاره». اين جا هم هر دو معنا  ــورا داريم كه: « الس در زيارت عاش
ــت كه تو خون خدا هستي. يعني آنقدر خونت در راه خدا  ــت كه يك معناي آن، اين اس هس
ريخته شده كه اگر قرار بود خدا، خون داشته باشد، خون تو (امام حسين) خون خدا بود و 
يا آن قدر خون تو به خون خدا پيوند خورده است كه ثاراالله هستي. معناي ديگرش اين است 
َّهُ مُدْرِكٌ بكُِلِّ  كه تو كسي هستي كه خدا خون خواه و ولى دم تو است. اما در عبارت « ألاَ إن
ثاَرٍ لأِوَْليِاَءِ االله »، ثار به معناي خون است نه خون خواه؛ چون قبل از ثار «كُل» آمده است؛ 

يعني او ولي دم همة خون هاي اوليا و دوستان خداست. 
ــت كه ايشان خون خواه خون هاى  ــان دهندة اين اس از طرفى به كار رفتن كلمه «كل» نش
ــت. اما در اين جا اين سؤال مطرح است  تمام اولياى الاهى از ابتداى تاريخ تا انتهاى آن اس
كه ايشان از چه كسى مى خواهد خون خواهى كند؟ مگر نه اين است كه تمام آن قاتلان از 

دنيا رفته اند؟ 
در پاسخ به اين سؤال مى گوييم كه در برخى از روايات داريم كه ايشان وقتى ظهور مى كنند 
بعضى از قاتلان انبياء و ائمه  را زنده مى كنند و انتقام خون آنها را خواهد گرفت.1 از طرف 

َّهُمَا  دٍ  مَا هَاهُناَ غَيْرُهُمَا إنِ 1.  مجلسى، بحار الانوار،53/ 12. عن الصادق ... فيَقَُولُ النَّاسُ ياَ مَهْدِيَّ آلِ مُحَمَّ
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ــان مى دهد خداوند به ولى دم و خون خواه، قدرت و  ديگر در قرآن آيه اى وجود دارد كه نش
اختياراتى را داده است:

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لوَِليِِّهِ سُلْطاناً فَلا يسُْرِفْ فِي القَْتْلِ إنَِّهُ 
1
.كانَ مَنْصُورا

ــد و يا اصلاً ببخشد و  ــد يا با ديه باش ــلطنت و قدرت ولى دم مى تواند  يا با قصاص باش س
ــى از قاتل نكرده  ــت (يعنى ولى دم تا خون خواه ــه اصل قصاص فطري اس ــى ك از آن جاي
ــت. در  ــته اس ــد آرام و قرار ندارد) در تمام اقوام ـ از قرون كهن تا به حال ـ وجود داش باش
حكومت حقه امام عصر كه موعود و منتظَر همه اديان الهي است، مسائل فطري به عنوان 
مكمل مسائل حكومتي هستند. لذا در زمان امام عصر همة اديان و همة گروه ها ـ حتي 
گروههاي ماترياليستي و لائيك براساس ويژگي ها و فطرت انساني شان ـ منتظر حكومت 
ــر جاي خودش باشد؛ زيرا  ــتند و در اين حكومت همه چيز بايد س عادله يا مدينه فاضله هس
ــي في موضعه) يا ( اعطاء كل شي حقه)، عدل يعني هر چيزي در  عدل يعني (وضع كل ش

جاي خودش قرار بگيرد و يا اين كه به هر صاحب حقي حقش را بدهيم. 
در روايت داريم كه «انه كان منصورا» امام زمان است2 و يكي از القاب آن حضرت است. 
ــه در خون خواهي از قاتلان اولياء االله،3  از  ــت ك منصور به اين دليل از القاب آن حضرت اس
ــده و تأييد مي شود. لذا امام زمان داراى اين اختيار است كه در  ــتگان ياري ش طرف فرش

مقابل قاتلين اولياى الاهى قانون قصاص، ديه، يا عفو و بخشش را جارى سازد.
عبارت هفتم:

َّهُمَا خَليِفَتاَ رَسُولِ االلهِ  وَ أبَوََا زَوْجَتيَْهِ فيَقَُولُ للِْخَلْقِ بعَْدَ ثلاََثٍ أخَْرِجُوهُمَا مِنْ قبَْرَيْهِمَا فيَخُْرَجَانِ  دُفنِاَ مَعَهُ لأَِن
يْنِ طَرِيَّيْنِ لمَْ يتَغََيَّرْ خَلْقُهُمَا وَ لمَْ يشَْحُبْ لوَْنهُُمَا ... . غَضَّ

1.  اسراء/ 33.
2.  مجلسى، بحار الانوار،51/ 30؛ كوفى، تفسيرفرات  الكوفي، 240. «عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ  فيِ قوَْلهِِ تعََالىَ وَ مَنْ 
َّهُ كانَ مَنْصُوراً قاَلَ سَمَّى االلهُ المَْهْدِيَّ  قتُلَِ مَظْلُوماً فقََدْ جَعَلْنا لوَِليِِّهِ سُلْطاناً قاَلَ الحُْسَيْنُ فلاَ يسُْرِفْ فيِ القَْتْلِ إنِ

 «. َيَ عِيسَى المَْسِيح دٌ [مَحْمُوداً] و محمود وَ كَمَا سُمِّ يَ أحَْمَدُ وَ مُحَمَّ المَْنْصُورَ كَمَا سُمِّ
3.  قمى، كامل الزيارات،63؛ عياشى،تفسير عياشى،2/ 290 با اختلافى اندك: في قوله تعالى وَ مَنْ قتُلَِ مَظْلُوماً 
َّهُ كانَ مَنْصُوراً قال ذلك قائم آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين  فقََدْ جَعَلْنا لوَِليِِّهِ سُلْطاناً فلاَ يسُْرِفْ فيِ القَْتْلِ إنِ
 فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا و قوله فلاَ يسُْرِفْ فيِ القَْتْلِ لم يكن ليصنع شيئا يكون سرفا ثم قال 

أبو عبد االله  يقتل و االله ذراري قتلة الحسين  بفعال آبائها.
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َّهُ النَّاصِرُ لدِِينِ االلهِ» « ألاََ إنِ
« آگاه باشيد كه او ياور دين خداست.»

ــت. در اين عبارت  ين» اس اهِرُ عَلىَ الدِّ اين عبارت در واقع تكميل كنندة عبارت «ألاَ إنَِّهُ الظَّ
ــت كه پيامبر در همين خطبه غدير به اين موضوع اشاره  ــلام» اس مراد از دين خدا «اس

1.ُينَ عِنْدَ االلهِ الإْسِْلام كرده است: إنَّ الدِّ
ما مي دانيم كه تمام انبياء و ائمه، يار دين خدا و يارى دهنده آن هستند ولى معلوم مي شود 
ــت كه با ديگران فرق دارد و فرقش  ذكر اين خصوصيت براي امام زمان به گونه اي اس
ــت كه كليه آثار شرك از دنيا برداشته شده و  ــت كه نصرت واقعي دين خدا وقتي اس اين اس

دين خدا بر تمامي زمين گسترده شود و آيات خدا تحقق يابد:
2 .ِينِ كُلِّه هُوَ الَّذي أرْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدى  وَ دينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

و روايات متعددي داريم كه مصداق اين آيات، قائم آل محمد، امام زمان است.  با توجه 
ين»، عبارت «ألاََ إنَِّهُ النَّاصِرُ لدِِينِ االله» به اين معناست كه  اهِرُ عَلىَ الدِّ به عبارت «ألاََ إنَِّهُ الظَّ
ــترة زمين با  ــلام را در جهان پياده مي كند و دين خدا را در تمامي گس امام زمان تمام اس

ابلاغ و اجرا ياري مي كند؛ لذا امام زمان هم وظيفة ابلاغ و هم وظيفة اجرا دارند. 
ــت كه آنان بايد در دوران غيبت،  يكى از ويژگى هاى قابل ذكر ياران امام زمان اين اس
دين خدا را هم قولاً و هم عملاً يارى كنند و تمام تلاش خود را به كار بندند تا با يارى دين 

خدا زمينه ظهور آن حضرت را فراهم آوردند.
عبارت هشتم:

َّهُ الغَْرَّافُ من بحَْرٍ عَمِيق » « ألاََ إنِ
« بدانيد او از دريايي عميق بهره مي گيرد.»

«بحر عميق» يعني درياي ژرف و «غرفه» يعني پيمانه. اتاق را هم غرفه مي گويند؛ زيرا به 
 معناى جايي محدود است. «غراف» صيغه مبالغه است؛ يعني بسيار پيمانه برمي دارد؛ به اين 

معنا كه متصل به درياي ژرف است.

1.  آل عمران/ 19.
2.  توبه/ 33؛ صف/9 ؛ فتح/ 28.
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ــت. البته دريا را بعد  در اصطلاح روايات و ادبيات عرب و غيرعرب، دريا به معني دانش اس
ــد؛ مثلاً مي گويند: درياي عطوفت، درياي  ــبيه مي كنن از دانش به رحمت و عطوفت نيز تش
ــت به  رحمت، درياي فضل، درياي جود، درياي عدل و ... . ولي اصل دريا كه آب زلال اس
ــاره شده است كه آب  ــت.  در قرآن هم به اين معنا اش معناي علم و دانش به كار رفته اس
را به معناى علم و دانش ائمه  گرفته اند: 1فَمَنْ يَأْتيكُمْ بمِاءٍ مَعينٍ؛2 يعنى چه كسي 
افُ من بحَْرٍ عَمِيق» يعني امام زمان در كنار  ــوارا برايتان خواهد آورد؟ لذا «إنَِّهُ الغَْرَّ آب گ
ــت و همة اين ها  درياي رحمت، درياي دانش و درياي رأفت و عطوفت الهي قرار گرفته اس
پايان ناپذير است؛ زيرا به درياي لايزال الهي متصل است. از طرفى وظيفة ما نيز اين است 

كه به آن دريا و سرچشمه متصل باشيم. در قرآن كريم خداوند مي فرمايد:
ــوا وَ اتَّقُوا االلهَ لعََلَّكُمْ  ــا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابطُِ يا أيَُّهَ

 3 تُفْلِحُون
امام باقر در ذيل اين آيه مي فرمايند: «و رابطوا إمامكم المنتظر».4 اين يعنى ارتباط ما با 
امام زمان بايد يك ارتباط دوطرفه باشد و از خداوند بخواهيم كه رفاقت و ارتباط ما را با 
ــتر نمايد و در ارتباط بيشتر با ايشان است كه انسان  آن حضرت از طريق ترك گناهان بيش
ــود. اين كه گفته اند روح همة عبادات و  ــلمان زندگى مى كند، مى ميرد و محشور مى ش مس
اعمال، وجود امام زمان است، يا «بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد 
و توفير الفي ء و الصدقات و إمضاء الحدود و الأحكام...»،5 به خاطر اين است كه اگر اين 

ارتباط نباشد روح عبادت در انسان از بين مي رود. 
افُ من بحَْرٍ عَمِيق»  يعني امام زمان از بحر عميق غرفه برمي دارد و پيمانه  لذا «ألاََ إنَِّهُ الغَْرَّ
پيمانه از آن استفاده مي كند. همان طور كه گفتيم غراف، صيغه مبالغه است؛ به اين معنا كه 

ضَا صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِ عَنْ قوَْلِ االلهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ  1.  مجلسى، بحار الانوار،51 / 50؛ همان/24، 100. سُئلَِ الرِّ
ةُ أبوَْابُ االلهِ فمََنْ  ةُ وَ الأئمَِّ أرَأيْتُمْ إِنْ أصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بمِاءٍ مَعِينٍ فقََالَ: مَاؤُكُمْ أبوَْابكُُمُ الأئمَِّ

يأَْتيِكُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ يعَْنيِ يأَْتيِكُمْ بعِِلْمِ الإْمَِامِ. 
2.  ملك/30.

3.  آل عمران/200.
4.  نعمانى، الغيبة، 26 و 199؛ استرآبادى، تأويل الأيات الظاهرة،133.

5.  طبرسى، الاحتجاج،2/ 434. 
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امام زمان وقتى حكومت جهاني را تشكيل مى دهد، يك دستش در درياي عميق و يك 
دستش در اجراي قوانين در جهان است و اين نشان مي دهد كه آن حضرت به درياي ژرف 
نامتناهي وصل است. دارايي وسرمايه وسيع دنيوي و اخروي را در اختيار دارد. البته به اين 
معنا نيست كه امام زمان علمش از پيغمبر بيشتر است؛ بلكه يعنى پيغمبر علومي داشته 
كه نمي توانسته است در آن زمان ابراز كند و امام زمان آن ها را ابراز مي كند. در تأييد اين 

مطلب روايتى از امام صادق وجود دارد كه مى فرمايند:
ــبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فجََمِيعُ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّسُلُ حَرْفاَنِ فلََمْ  «العِْلْمُ سَ
يعَْرِفِ النَّاسُ حَتَّى اليْوَْمِ غَيْرَ الحَْرْفيَْنِ فإَذَِا قاَمَ قاَئمُِناَ أخْرَجَ الخَْمْسَةَ وَ 
العِْشْرِينَ حَرْفاً فبَثََّهَا فيِ النَّاسِ وَ ضَمَّ إليَْهَا الحَْرْفيَْنِ حَتَّى يبَثَُّهَا سَبْعَةً وَ 

عِشْرِينَ حَرْفاً»1
« همه علم و دانش بيست و هفت حرف (باب) است پس همه آن هايي كه 
ــت كه وقتى  از آدم تا خاتم و از خاتم، تا امام زمان آورده اند دو حرف اس
ــت و پنج حرف ديگر را خارج مى كند  امام زمان ظهور مى كند، آن بيس
ــده بود ـ آن  و با ضميمه كردن آن دو حرف ـ كه تا قبل از ظهور خارج ش

بيست و هفت حرف از را در بين مردم منتشر مى كند.»
البته اين علوم غير از علوم ظاهرى است كه منظور اصلى از علم، علم خداشناسي و توجه به 

خدا و مبادي و مبدأ و معاد جهان است.
عبارت نهم: 

َّهُ يسَِمُ كُلَّ ذى فضَْلٍ بفَِضْلهِِ وَ كُلَّ ذى جَهْلٍ بجَِهْلهِِ» «ألاَ إنِ
ــمندى به اندازة ارزش او و به هر نادان و  ــيد! كه او به هر ارزش «آگاه باش

بى ارزشى به اندازة نادانى اش نيكى كند.»
در برخى از نسخه ها به جاى «يسم»، واژة «قسيم»2 آمده است. واژة «يسم» از ريشه (وسم 
ــم ـ وسماً) است و به معناى علامت و نشانه گذارى است. از طرف ديگر ضمير «هاء»  ـ يس

1.  مجلسى، بحار الانوار،52/ 336؛ نيلى نجفى، منتخب الانوار المضيئة،201.
2.  مجلسى، بحار الانوار،37/ 213.
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در «بفضله» و «بجهله» به همان افراد «ذى فضل» و «ذى جهل» برمى گردد و امام زمان 
است كه به هر دو قسم از گروه هاى فاضل و جاهل اعطا مى كند.

ــخه و «يسم»  ــيم» در يك نس ــرح واژه هاى «قس در بيان معناى اين عبارت در ابتدا به ش
ــت است كه اين دو واژه با هم به لحاظ  ــخه ديگر مى پردازيم. به اين ترتيب كه درس در نس
ظاهرى و حتى معناى اصلى با هم فرق مى كنند، ولى طبق قاعده اشتقاق در زبان عربى كه 
مى گويد: «اگر در دو واژه دو حرف از حروف اصلى آن ها مثل هم باشند، آن دو كلمه قطعاً 
ــتراك معنايى هستند.» در مورد اين دو كلمه هم اين قاعده جارى مى شود؛ يعنى  داراى اش
ــين» و «ميم» با هم مشترك اند، قطعاً داراى معناى مشتركى در باطن  چون در حروف «س
 ــان با هم هستند و آن معنا «قطع و بريدگى» است. لذا در هر صورت امام زمان معنايش
ــان هاى جاهل به  ــان هاى فاضل، به اندازه ارزش آن ها و به انس در زمان ظهور خود، به انس

قدر خودِ آن ها اعطاء مى كند.
ــمُ كُلَّ ذى فَضْلٍ بفَِضْلهِِ» بايد گفت كه اين عبارت خيلى شبيه به اين  در بيان عبارت «يَسِ
آيه از قرآن است كه مى فرمايد: وَ يؤُْتِ كلَُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَه؛ 1 به هر صاحب فضيلتى، 
ــد.  از اين جا مى توان دريافت كه مراد از افراد «ذى فضل» و در  به مقدار فضيلتش ببخش
مقابل آ نها «ذى جهل» چه كسانى هستند. علامه طباطبايى(ره) در اين قسمت نكات قابل 

توجهى را بيان مى كند كه خلاصه اش به قرار زير است: 
ــتند كه صفات و  ــانى هس ــريفه كس «مراد از «ذى فضل» در اين آيه ش
ــه ديگر اعتناء به فضل هر  ــتر از ديگران دارند. ... نكت ــى بهتر و بيش اعمال
ــت. ... و خلاصه كلام اين است كه هر كسى را در جايى  صاحب فضل اس
ــت قرار مى دهد، نه اينكه فاضل و مفضول در ديندارى را،  كه لايق آن اس
ــراد را ناديده بگيرد و بر روى درجات  ــه يك چوب براند، و خصوصيات اف ب
ــاعى اجتماعى دارند، خط بطلان بكشد، و چنان  و منازلى كه اعمال و مس
نيست كه در آن سراى، حال افراد زحمتكشِ با نشاط و افراد تنبل و كسل 

1.  هود/ 3.
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يكسان باشد.»1 
لذا با توجه به اين توضيحات بيان مى داريم كه در روايات فراوانى در ذيل اين آيه داريم كه 
ــت؛ مثل  ــى كه فضل هر صاحب فضلى را اعطا مى كند، على بن ابى طالب اس آن كس

اين روايت:
ــهُ هُوَ عَليُِّ بنُْ  ــرٍ : وَ يؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلَ ــنْ أبيِ جَعْفَ «عَ

 2« ٍِأبَيِطَالب
لذا اگر امام على  اعطا كننده فضل است، پس امام زمان  را كه پيامبر  اين گونه 
ــى كرده، اعطا كننده فضل خواهد بود و اين فضل را با توجه به درجه اتصاف افراد به  معرف
ــان است، قرار  ــنه اعطا مى كند و آنها را در جايگاه مخصوص خود كه در شأنش صفات حس
ــند ـ و  مى دهد و نيز به افرادى كه در درجه پايين ترى از فضائل اخلاقى و علوم دينى باش

خطاب به جهال شده اند ـ به اندازه خودشان اعطا مى كند.
نكته ديگر اين كه شايد طبق قرينه لفظيه كلام، احتمالاً آن اعطا شده، همان علومى باشد 
كه در زمان ظهور ايشان به اتمام و اكمال مى رسد. اما سؤال اين است كه چرا به همه به 
طور يكسان اعطا نمى شود؟ كه در جواب بايد گفت: درك و فهم افراد با هم گوناگون است 
ــت و افراد با درك و  و لذا پيامبر  افراد با درك و فهم پايين را خطاب به جاهل نموده اس
ــت و اين ها هستند كه اهل علم اند؛ زيرا علم است  فهم بالا را با عنوان فضلاء ياد كرده اس
ــد؛ لذا «ذى فضل» يعنى «ذى علم» و در روايات گوناگونى علم و  كه مايه فضيلت مى باش
ــد مثل آنچه كه از امام على آمده  ــار هم و در رديف همديگر قرارا داده ان ــت را كن فضيل
است: «غايلآ الفضائل العلم» و «رأس الفضائل العلم »3، كه امام زمان قطعاً از علومى كه 

در دست اوست و مالك اصلى آنهاست، به طالبان آن بيشتر اعطا خواهد نمود.
عبارت دهم:

َّهُ خِيرََةُ االلهِ وَ مُخْتاَرُه » « ألاََ إنِ
« بدانيد او خيرلآ االله است، مختاراالله است.»

1 . طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن،10/ 143.
2. ابن شهرآشوب، المناقب،3/ 98؛ حسكانى، شواهد التنزيل،1/ 355.

3. آمُدى، غرر الحكم،41، ح 15 و ح 16.
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خيرلآ (مصدر يا صفت مشبه) و مختار (اسم مفعول) هر دو از يك لغت هستند و داراى معناى 
نزديك به هم مى باشند. لغت «خير» يعني بهتر و برتر، و «خير»، «أخيَر» بوده است كه بر 
اثر، كثرت استعمال الف آن افتاده و تبديل به «خير» شده است كه به معناي «با فضيلت» 
َّهُ خِيرََةُ االلهِ وَ مُخْتاَرُه » يعني امام زمان  توسط خدا انتخاب  هم بكار مي رود. لذا «ألاَ إنِ

شده و بهترين است. 
پيشينه خلقتى انسان به سه عالم بازمى گردد. عالم نور، عالم روح، عالم جسم؛ يعني ما داراي 
سه بعُد در طولِ هم هستيم: بعد جسماني، بعد روحاني و بعد نوراني كه اين سه در طول هم 
هستند؛ نه در عرض هم. خداوند متعال وجود مقدس ائمه طاهرين و امام زمان  را از 
همه جهات انتخاب كرده و برگزيده و برتر قرار داده است. امام زمان خِيَرَلآُ االله است؛ يعني 
ــت و اين يعني جسم و روح و نور او برگزيده  ــده اس از جميع جهات از جانب خدا برگزيده ش

است. در اين باره روايتى نيز وارد شده است: 
َّكُمْ صَفْوَةُ االلهِ مِنْ خَلْقِه؛ 1  أن

البته بايد توجه داشت كه بسيارى از اين فضيلت ها در وجود ائمه اكتسابى هستند يعنى 
ــب  ــان كس ــت و درجات بالاتر را خودش خداوند ائمه را در يك مرحله اى قرار داده اس

كرده اند. 
ــد، اين است كه آيا اين ائمه كه برگزيده شده اند، قابل  نكته بعدى كه قابل توجه مى باش
ــؤال مى گوييم كه: يكي از وجوه امامت ائمه اين  ــتند يا نه؟ در پاسخ به اين س اقتدا هس
است كه قابل اقتدا، الگو و پيشوا هستند و به همين دليل خداوند متعال پيغمبران و امامان 
را از بشر آفريده است. اما چرا از بشر آفريده است؟ به اين دليل كه بتوانند براى افراد ديگر 
ــتند تا ديگران  ــند. بنابراين، ائمه طاهرين و از جمله امام زمان خيرلآ االله هس الگو باش
ــى به آنان ـ هم در فضيلت هاى خدادادى و هم در فضايل  ــع و توان خود با تأسّ در حد وس
اكتسابى ـ ضمن كسب فضايل، زندگى ايشان رنگ و بوى آن بزرگواران را بگيرد؛ زيرا آنان 
«صراط االله المستقيم» و آگاه به راه و راهنماهاى خوبى براى تمام بشريت هستند. تا آن جا 

كه پيامبر اكرم فرمودند:

1.  كلينى، الكافى،1/ 483؛ مجلسى، بحار الانوار،48/ 94.
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َّذِي أمَرَكُمْ باِتِّباَعِهِ ثمَُّ عَليٌِّ مِنْ بعَْدِي ثمَُّ  قِيمُ ال ــتَ « أناَ صِرَاطُ االلهِ المُْسْ
ةٌ يهَْدُونَ إلىَ الحَْقِّ وَ بهِِ يعَْدِلوُن» .1 وُلدِْي مِنْ صُلْبهِِ أئمَِّ

ــان تأمين كننده  ــت كه ايش ــتند اين اس جهت ديگري كه ائمه خيرلآ االله و مختاراالله هس
غرض آفرينش اند. به اين دليل كه غرض آفرينش عبادت و بندگي خداست: وَ ما خَلَقْتُ 
الجِْنَّ وَ الإْنِْسَ إِلاَّ ليَِعْبُدُون.2 اين ها چون برترين بندگان خدا هستند، پس تحقق بخش و 
تأمين كنندة بندگي خدا هستند. اگر آن بزرگواران نبودند، بندگي خدا كامل نمي شد؛ زيرا در 

بندگى خدا سرآمدِ تمامِ خلق از آدم تا خاتم هستند.
نكتة ديگر اين كه وقتي كسي «خيرلآ االله و مختاره» بود، در اين صورت بايد «تضمين شده» 
باشد كه مردم بتوانند آن ها را الگو قرار دهند؛ پس از «خيرلآ االله و مختاره» استفاده مى شود 
ــهو و ترك اولايى مصون هستند؛ از  ــتند و از هر گناه و اشتباه و س ــان معصوم هس كه ايش
سويى ديگر اگر معصوم اند پس داراي علم الهي نيز هستند؛ چون عصمت و علم الهي لازم 
و ملزوم يكديگر و تفكيك ناپذير هستند.  اگر كسي بخواهد معصوم باشد، بايد علم الهي نيز 
داشته باشد؛ يعني خدا يك آگاهي به او داده باشد كه در اثر آن آگاهي، اختياراً از گناه پرهيز 
كند. بنابراين از «خيرلآ االله و مختاره» عصمت و از عصمت هم علم برمي آيد.  اين در حالى 

است كه علم و عصمت بالاترين كمالات هستند. 
ديگر اينكه علم با قدرت مساوق و نزديك است. مساوق يعني هم سياق؛ نه اين كه علم با 
قدرت مساوي است؛ بلكه نزديك به يكديگرند. كساني كه داراي علم الهي هستند، حتماً 
داراي قدرت الهي نيز هستند. در حالي كه علم هاي بشري قدرت آور نيستند. پس از «خيرلآ 
االله و مختاره» بر مي آيد كه اين ها داراي كمالات الهي هستند و از جمله كمالات الهي 
عصمت است؛ لذا وقتى كه عصمت باشد بايد علم هم باشد. علم هم كه باشد بايد در كنارش 
قدرت باشد و برترين نعمت هايي كه خداوند متعال براي برگزيدگان خود قرار داده، همين 
علم و قدرت است. علم و قدرت جزو ابزارهاي برتر انبيا و ائمه است. لذا آن بزرگواران 

1. فتال نيشابورى، روضة الواعظين،1/ 95؛ طبرسى، الاحتجاج،1/ 62؛ حلى، العدد القوية،177؛ ابن طاووس، 
التحصين،586. از دو منبع آخر با اندكى اختلاف.

2.  ذاريات/ 56.
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از تمام جهات برگزيده و برتر هستند و مى توانند الگو و شاخص تمام عيارى براى خلق و 
هدايت آن ها باشند.

عبارت يازدهم:
َّهُ وَارِثُ كُلِّ عِلْمٍ وَ المُْحِيط بكل فهم» « ألاَ إن

« بدانيد او وارث تمامي علم است و به تمامي فهم و ادراك احاطه دارد.»
اگر كسي بخواهد مديرِ گروهي باشد، مى بايست امتيازاتي را داشته باشد. اولين امتيازها بعد 
ــاني مى باشند .  ــت كه از فضايل و كمالات انس از حيات و زندگي، دو امتيازِ علم و قدرت اس
بشر از ابتداي آفرينش تاكنون هيچ وقت در علم و قدرت بصورت اجتماعي، ايستايي نداشته 
ــه در حال پويايي بوده تا علم و قدرتش را بيشتر كند. اكتساب علم و قدرت  ــت و هميش اس
براي انسان فطري است، يعنى انسان به طور فطري به دنبال علم و قدرت است. پيامبران 
و ائمه  كه انسان هاي برتر هستند؛ علم و قدرت جزء برترين فضائلشان است، به طورى 
كه به اين دو صفت بيشتر از صفات ديگرشان اهميت داده اند.  پيامبر اكرم در خطبة غدير 

راجع به اميرالمؤمنين مي فرمايند:
« وَ مَا مِنْ عِلْمٍ إلاَِّ وَ قدَْ عَلَّمْتهُُ عَلِياًّ»1

هيچ علمى وجود ندارد مگر آن كه آن را به علي ياد داده ام.
يا مي فرمايند:

« النُّورُ مِنَ االلهِ عَزَّ وَ جَلَّ فيَِّ مَسْلُوكٌ ثمَُّ فيِ عَليِ»2
يا در ابتداي قسمت ششم مي فرمايند:

َّذِي أنُزِْلَ مَعَهُ.»3 «آمِنوُا باِاللهِ وَ رَسُولهِِ وَ النُّورِ ال
خداوند متعال نيز مى فرمايد:

4
 وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أحَْصَيْناهُ في  إمِامٍ مُبين

و هر چيزي كه ما داشتيم در امام مبين احصا كرديم  (كه امام مبين را 

1.  مجلسى، بحار الانوار،37/ 208.

2.  مجلسى، بحار الانوار،37/ 211.
3.  همان.

4.  يس/ 12.
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حضرت على مى دانند).
تعبير نور، علم، فكر، عقل و تعبيرات ديگر در قرآن كريم جزو پر كاربردترين الفاظ در قرآن 

است. خداوند در قرآن مى فرمايد:
لُ الأْمَْرُ بيَْنَهُنَّ  َّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الأْرَْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّ االلهُ ال
1

 ًلتَِعْلَمُوا أنَّ االلهَ عَلى  كلُِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ وَ أنَّ االلهَ قَدْ أحاطَ بكِلُِّ شَيْ ءٍ عِلْما
ــت كه هفت آسمان را آفريد و مانند آن آسمان ها،  ــي اس خداوند آن كس

ــمان و زمين نازل كرد  زمين را خلق فرمود و امر نافذ خود را بين هفت آس
 .تا بدانيد كه خدا به هر چيز توانا و به احاطه علمي بر همة امور آگاهست
يعني هدف آفرينش «دانستن» است. در هيچ مكتبي از مكاتب علمي، دانشگاهي، سياسي و 
مكاتب ديني، غير از اسلام، به علم اهميت نداده است. درعبارت «لتعلموا» لام، لام نتيجه 

است؛ يعني هفت آسمان را خلق كرده براي اين كه بدانيد. 
اين عبارت از شاهكارهاي قرآن كريم است كه هدف از آفرينش را علم معرفي كرده است 

و در آيه 56 سورة ذاريات فرموده:
 وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإْنِْسَ إلاَّ ليَِعْبُدُون

 .ما جن و انس را خلق نكرديم مگر براي اين كه من را عبادت كنند

ــت. پس  ــت. مي دانيم كه در قرآن پارادوكس و تناقض نيس يعني هدف آفرينش عبادت اس
بايستي يك نسبتي بين عبوديت و علم باشد؛ زيرا در يك آيه هدف خلقت، علم آمده و جاي 
ديگر عبوديت. لذا مى بايست تناسب و اتحادي بين علم و عبوديت باشد . در آيه 282 بقره 

مي  فرمايد:
وَ اتَّقُوا االلهَ وَ يعَُلِّمُكُمُ االله

.تقوا پيشه كنيد، خدا شما را آموزش مي دهد

يعني تقوي مقدمة علم است. يا در روايات است كه:
« العلم نور يقذفه االله في قلب من يشاء»2 

1.  طلاق/ 12.
2.  مصباح الشريعة،16.



275

دير
ه غ

خطب
در 

ت 
دوي

 مه
شت

ردا
باو

 

علم نوري است كه خداوند در قلب عده اي از بندگان قرار مي دهد.
ــتند.  ــوند؛ زيرا مصداق آن، بندگان كامل هس در اين جا علم و عبوديت بر هم منطبق مي ش
ــورة فاطر  ــند. لذا در آية 28 س ــتند، عالم نيز مي باش ــدگان كامل ضمن اين كه عبد هس بن

مى فرمايد:
َّما يخَْشَى االلهَ مِنْ عِبادِهِ العُْلَماء إن

.از ميان بندگان، علماء از خدا مي ترسند

پس از ميان بندگان كساني كه داراي دانش هستند، خداترس بوده و خداترسي از ويژگي هاي 
بندگي است. پس نسبتي ميان بندگي و علم وجود دارد. 

ــفه، دانش حصولي به آن مي گويند،  ــري كه در اصطلاح فلس نكته ي ديگر اينكه دانش بش
ــران، علم و قدرت با هم  ــت. در دانش الهي پيامب ــش عكس برداري از دنياي بيرون اس دان
مساوق اند (يعنى هم سياق اند) و نمي گويم مساوي هستند؛ يعني در مورد انبياء و اوصياء بايد 
گفت جايى كه علم باشد، حتماً قدرت نيز هست و جايى كه قدرت باشد، حتماً علم نيز هست. 
مثل داستان آصف ابن برخيا كه توانست تخت ملكه سبا را از دور دست ها بياورد در حالي كه 
  هنوز سليمان پلك نزده بود، و اين قدرت نتيجة  قسمتي از علم بود. اما ائمه معصومين ما

كه علم تمام كتاب را مى دانند قطعاً قدرتشان برتر از آصف ابن برخيا مى باشد.1
حال به عبارت «ألاََ إنَِّهُ وَارِثُ كُلِّ عِلمْ » بر مى گرديم كه يعنى امام زمان وارث تمامى 
 و علم اميرالمؤمنين تا خاتم الانبياء دانش هاى آفرينش، شامل علم آدم ابوالبشر
تا امام حسن عسكري و تمامي علم علما و دانشمندان هستند. در طول تاريخ هركسي 
هر دانشي دارد، آن دانش نزد امام زمان است. لذا در روايات آمده كه مواريث انبيا مثل 
عصاي حضرت موسي در نزد امام زمان است.2 پس اين كه مواريث همه ي انبياء در 
نزد امام زمان  است، تجسّم و تبلور اين مسأله است كه تمام علوم و دانش هاي انبياء و 

گذشتگان نزد آن حضرت است.

َّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِْتابِ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ يرَْتدََّ  1.  كلينى، الكافى،1/ 229 :«عَنْ أبَيِ عَبْدِ االلهِ  قاَلَ قالَ ال
جَ أبَوُ عَبْدِ االلهِ  بيَْنَ أصََابعِِهِ فوََضَعَهَا فيِ صَدْرِهِ ثمَُّ قاَلَ وَ عِنْدَناَ وَ االلهِ عِلْمُ الكِْتاَبِ كُلُّهُ». إلِيَْكَ طَرْفكَُ قاَلَ ففََرَّ

أبَيِ  عَنْ  الدرجات،62.  بصائر  صفار،  القلوب،2/ 418؛  ارشاد  ديلمى،  الانوار،26/ 248؛  بحار  مجلسى،    .2
جَعْفَرٍ قاَلَ: سَمِعْتهُُ يقَُول ... نحَْنُ مُسْتوَْدَعُ مَوَارِيثِ الأَْنبْيِاَء.
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ــط بكل فهم» يعنى هرچه ما مي فهميم و درك مي كنيم، امام زمان هم آن را  «و المحي
مى فهمد و درك مي كند. در مورد خداوند داريم:

1
ُلا تُدْرِكُهُ الأْبْصارُ وَ هُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصارَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الخَْبير

.ديدگان او را درك نمى كنند در حالى كه اوست كه ديدگان را درك مى كند

ــد. لذا حضرت  ــنيدن ها و همه  حواس ما مى باش ــلط بر ديدن ها و ش و امام زمان نيز مس
مي توانند با تسلطي كه بر ادراكات دارند، ادراكات ما را كنترل كنند، از كار بيندازند و يا تقويت 

كنند. لذا اگر ارادة ايشان تعلق بگيرد، ادراكات ما قوي تر مي شود. 
عبارت دوازدهم:

ِّهِ عَزَّ وَ جَل  والمشيد لامر آياته» َّهُ المُْخْبرُِ عَنْ رَب « ألاََ إنِ
« بدانيد او از جانب خدايش خبر مي دهد و محكم كننده آيات او است.»

«تشييد» يعني محكم كردن و عبارت فوق يعنى كار آيات خدا را محكم مي كند. با اين بيان 
كه، آيات خدا دو نوع است: آيات تكويني و آيات تدويني. آيات تدويني يعني نوشتاري مثل 
ــه خداوند متعال در آفرينش خلق  ــرآن و حديث و آيات تكويني؛ يعني موجودات عيني ك ق

كرده است.
آيات تكويني ـ نسبت به انسان ـ نيز تقسيم مي شود به: آيات انفسي و آيات آفاقي، يعني به 

آيات دروني و بيروني. خداوند در قرآن مى فرمايد:
2
ْسَنُريهِمْ آياتِنا فِي الأفاقِ وَ في  أنَْفُسِهِم

ــان (يا  ــان مي دهيم به آن ها، آيات خود را در افق ها و درنفس هايش نش

 (درون و جانشان
و اين يعنى اينكه ما در افق ها و جان هايشان آياتي داريم. لذا امام زمان، هم محكم كنندة 
آيات تدويني و هم محكم كنندة آيات تكويني هستند. شاهد ما براى محكم كنندگى آيات 
تدوينى ايشان آن است كه در زيات آل ياسين مي خوانيم: «السلام عليك يا تالي كتاب االله 
و ترجمانه»؛ «سلام بر تو اي تلاوت كننده كتاب خدا و ترجمه كنندة آن». يعني تو ترجمه و 

1.  انعام/ 103.
2.  فصلت/ 53.



277

دير
ه غ

خطب
در 

ت 
دوي

 مه
شت

ردا
باو

 

تفسيركنندة كتاب خدا هستي. مترجم بودن امام زمان براي آيات خدا به دو مقولة ترجمة 
ــود؛ يعني امام آيات قرآن را قولاً و فعلاً ترجمه مي كند. قولاً،  ــيم مي ش قولي و  فعلي تقس
مانند پيامبر اكرم كه در خطابة غدير، 100 آيه را ترجمه و تفسير فرمودند (كه حدود 80 
آيه از جملات آيات و حدود 20 آيه را در حد اشاره تفسير نمودند.). از طرف ديگر امام زمان
، مفسر و مؤَوِّل آيات بوده و عملاً نيز مترجم آيات هستند؛ مثل آياتي كه راجع به تقوي، 
صلاح، دانش ، بينش و توحيد است، همة را در نفس و اعمال خود پياده مي فرمايند. از طرفى 
اين عبارت از زيارت آل ياسين به حديث ثقلين نيز اشاره دارد آنجا كه پيامبر مي فرمايد:

ــي تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي و لن يفترقا حتى يردا  «إن
علي الحوض».1

عترت مقوِّم قرآن است. در خطابة غدير نيز آمده است:
«فكَُلُّ وَاحِدٍ مُنْبئٌِ عَنْ صَاحِبهِِ وَ مُوَافقٌِ لهَ»2

«هركدام از اين ها (قرآن و عترت) از همراه خود خبر مي دهد و موافق با اوست».
ــة قولي و فعلي تثبيت مي كند.  ــر آياته» يعني حقانيت آيات را با ترجم ــيد لام پس «والمش
ــان ترجمة قرآن است. يكي از  ــكون و زندگي و فرياد و قيام و قعود و گفتارش لذا وجود و س

شاهكارهاي زيات آل ياسين اين قسمت است:
« السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك 

حين تقرا و تبين، السلام عليك حين تصلي و تقنت»
ــتغفار و االله اكبر و گفتن لا اله الا االله و قيام  ــا به زمان هاي نماز و قنوت و حمد و اس ــر م اگ
ــن لحظات، لحظات  ــت كه تمام اي ــلام مي كنيم معنايش اين اس ــود امام زمان س و قع
ــتند. به خاطر ارزش دو چيز، يكي خود امام زمان و يكي كاري كه امام  ــمندي هس ارزش
زمان انجام مي دهند. اگر اين كار حضرت، عين حق و حقانيت نباشد ، سلام به آن بى معنا 
ــلام مي كنيم معنايش اين است كه فعل حضرت عصمت داشته و  خواهد بود؛ ولى چون س
ــت و همه آن اعمال زير نظر خداوند و با تأييد  ــتباه و ترك اولايى مبرا اس از هر خطا و اش

1.  صدوق، عيون اخبار الرضا،2/ 62.
2.  مجلسى، بحار الانوار،37/ 208.
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ايشان انجام مى شود.
در بيان محكم كنندگى آيات الاهى توسط امام زمان بايد گفت كه مثلاً وقتى ما دو قطعه 
چوب را كنار هم مى گذاريم؛ آنها محكم و تشييد مى شوند و اين چنين است وجود امام زمان 
 كه وقتى كنار آيات قرآن قرار مى گيرند. به آنها معنا و استحكام مى بخشد و اسرار نهان 
آن را آشكار خواهد نمود. به عبارت ديگر كتاب تدوين مشتمل بر امام ناطق (ائمه معصومين 
 از امام على تا امام زمان ) و امام صامت (قرآن كريم) است. از طرف ديگر حق ـ 
كه خودِ امام زمان  است ـ ، قرآن مى باشد و قرآن نيز با حق است؛ لذا وقتى اين دو حق 
با هم آميختند، آنگاه محكم مى شوند. لذا وقتي مي گوييم «والمشيد لامر آياته» يعني يك 
يك آيات قرآن را امام زمان  محكم و حقانيتش را بيان مي كند و چون امام زمان  در 
ــييد مي فرمايند. لذا ما با ديدن هر آيه اى از قرآن  قول و عمل خود آيات كريمة قرآن را تش
ــم مى كنيم؛ زيرا كه ايشان  مصداق  وجود امام زمان را در خواهيم يافت و او را تجس
ــند. همچنين طبق اين آيه در قرآن كريم: لا  اتم و اكمل قولى و عملى آيات قرآن مى باش
رُون1َ كه مماس حقيقي قرآن كريم، پاك شدگانند، امام زمان  از جمله  هُ إِلاَّ المُْطَهَّ يَمَسُّ
پاك شدگان است؛ يعنى اين كه حقيقت قرآن با حقيقت امام زمان  با هم مماس هستند.

عبارت سيزدهم: 
دِيدُ» شِيدُ السَّ َّهُ الرَّ « ألاََ إنِ

« بدانيد او رشد يافته و استوار است.»
ــم مفعول يعني «رشد كرده» است و  ــبه از ريشه «رشد» به معني اس ــيد»، صفت مش «رش
ــن، پيشرفته و باليده. رشد در مقابل «غي» است. در قرآن هم آمده كه:  ــد» يعني روش «رش
ــن از گمراهي روشن و بيان و واضح شد. واژه  2؛ راه روش ــدُ مِنَ الغَْيِّ شْ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّ

«سديد» هم به معنى استوار است.
ــيدُ» يعني آگاه باشيد كه حتماً امام زمان  رشد يافته و راه  شِ وقتي مي فرمايد: «ألاََ إنَِّهُ الرَّ

 هدايتش را پيدا كرده است و در صراط مستقيم است. 

1.  واقعه/ 79.
2.  بقره/ 256.
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شِيدُ » عبارت ديگري است از:  نكته ديگر اينكه « الاََ إنَِّهُ الرَّ
َّذِي أمََرَكُمْ باِتِّباَعِهِ ثمَُّ عَليٌِّ مِنْ بعَْدِي ثمَُّ  قِيمُ ال ــتَ « أنَاَ صِرَاطُ االلهِ المُْسْ

ةٌ يهَْدُونَ إلِىَ الحَْقِّ وَ بهِِ يعَْدِلوُن».1 وُلدِْي مِنْ صُلْبهِِ أئَمَِّ
ــان را تضمين  ــني راه ايش اين عبارت از طرف پيامبر اكرم  عصمت امام زمان و روش
مي كند. اما همة امامان معصوم اند؛ ولى به چه دليلى درباره اين امام بيشتر تأكيد فرمودند؟ 
در جواب مى گوييم كه اين تأكيد به خاطر اين است كه امام زمان مسئوليت مهم و بسيار 
بزرگى دارد كه آن تشكيل حكومت جهاني و تأييد و تثبيت آن است. لذا كار هر قدر بزرگ تر 
ــت و چون برنامة آن حضرت يك برنامة استثنايي  ــتر اس ــد، احتمال خطاي آن نيز بيش باش
است كه هيچ كدام از پيامبران الهي  و حتى معصومين براى اجراى آن برنامه مكلفّ 
شِيد» تا احتمال وارد شدن هر گونه نقصى در  نشده اند لذا پيامبر  مي فرمايند: «ألاََ إنَِّهُ الرَّ

كار آن بزرگوار منتفى شود.
از لغت رشيد دو مطلب ديگر نيز استنباط مى شود. يكي صحيح بودن و ديگرى در حال رشد 
بودن. لذا «الرشيد» يعني اينكه امام زمان غير از اين كه در حال رشد و تكامل مى باشد، 

در راه مستقيم نيز قرار دارد. 
دِيد» يعني در كار خودش محكم است،  ــديد» بايد گفت كه: «ألاََ إنَِّهُ السَّ اما درباره واژه «س
ــت نيست و تحت تأثير ملامت كسي قرار نمي گيرد. يكي از صفاتي كه  كوتاه نمي آيد، سس
ــت كه پيغمبر راجع به  ــت كه ترجمان آن، همان جمله اي اس امام زمان دارند اين اس
ــت كه ملامتِ  ــي اس اميرالمؤمنين فرمودند: َ«ولاَ تَأْخُذُهُ فِي االلهِ لوَْمَلآُ لاَئمِ »؛2 « او كس
ــئلة مهم به خاطر اين  ــتخوش تغييرش نمي كند» و اين مس ملامت كننده اى در راه خدا دس
ــت.  آية إنَّ الَّذينَ قالوُا رَبُّنَا االلهُ  ــت كه آن حضرت هم تكامل دارد و هم محكم اس اس
لُ عَلَيْهِمُ المَْلائكَِةُ ألاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنوُا وَ أبْشِرُوا باِلجَْنَّةِ الَّتي  كُنْتُمْ  ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ
تُوعَدُون3َ نشان مى دهد كه راه دين و تدين راه استقامت است و سران دين كه پيامبران اند 

1.  فتال نيشابورى، روضة الواعظين،1/ 95؛ طبرسى، الاحتجاج،1/ 62؛ حلى، العدد القوية،177؛ ابن طاووس، 
التحصين،586؛ از دو منبع آخر با اندكى اختلاف. 

2. ابن طاووس،  إقبال الأعمال،296.
3.  فصلت/ 30.
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هميشه در ناراحتي و اذيت و آزار بودند؛ ولى پيوسته در مقابل آن سختيها مقاومت مى كردند.
عبارت چهاردهم:

«ألاََ إنَِّهُ المُْفَوَّضُ إلِيَْه»
« آگاه باشيد! او كسي است كه امور به او تفويض شده است»

تفويض كارها دو معنا دارد: يك معنا اين است كه خدا كاري را واگذار كند و خودش دستش 
ــازگاري ندارد؛ زيرا طبق تفكر توحيدي، اين  ــته شود كه اين با تفكر توحيدي اسلام س بس
ــان و موجودات را اداره مي كند. ارتباط خدا با اين جهان ارتباط  ــت كه جهان، انس خداوند اس
ــتة با جهان است. بايد توجه داشت كه معناي غلط تفويض  حكيمانه و تدبير دائمي و پيوس
اين است كه بگوييم: خدا خلق كرده است و ديگر هيچ كاري با جهان ندارد ـ كه اين عقيده 
ــت كه خودش در اختيار  ــت ـ ؛ درحالي كه معناي صحيح تفويض اين اس يهود و مفوّضه اس
گذاشته و خودش مالك است. مثلاً شما براي فرزندتان دوچرخه مي خريد، پول هم مي دهيد، 

آزاد هم هست؛ ولي شما املك هستيد و مالك تر بودن خود به فرزندتان را حفظ مي كنيد.
ــود: «ألاََ إنَِّهُ المُْفَوَّضُ إلِيَْه»، كه  ــرم در خطبة غدير در مورد امام زمان فرم پيغمبر اك
 در مورد امام زمان اين تفويض براي ائمه ديگر هم بوده است؛ اما اين كه پيغمبر اكرم
آن را بيشتر نمايان كرده است، به اين دليل است كه در اين جا تفويض يكي از اصول اولية 
شخصي امام زمان  است؛ يعنى امام عصر ـ كه تنها مجري به تمام معنا و همه جانبة 
اسلام و قرآن است ـ بايد مفوض اليه باشد؛ يعني خداوند بايد امر دين را به او تفويض كند 
ــر بدهد. مرحوم كليني در اين مورد ده روايت در كتاب  ــترة زمين نش تا بتواند دين را در گس

كافي آورده است كه يك نمونه را ذكر مى كنيم:
« عَنْ أبيِ إسْحَاقَ النَّحْوِيِّ قاَلَ دَخَلْتُ عَلَى أبيِ عَبْدِ االلهِ  فسََمِعْتهُُ 
َّكَ لعََلى  خُلقٍُ  يقَُولُ إنَّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ أدَّبَ نبَيَِّهُ عَلَى مَحَبَّتهِِ فقََالَ وَ إن
عَظِيمٍ. ثمَُّ فوََّضَ إلِيَْهِ فقََالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما آتاكمُُ الرَّسُولُ فخَُذوُهُ وَ ما 
نهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتْهَُوا وَ قاَلَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فقََدْ أطاعَ االلهَ قاَلَ 
ثمَُّ قاَلَ وَ إنَّ نبَيَِّ االلهِ فوََّضَ إلِىَ عَليٍِّ وَ ائتْمََنهَُ فسََلَّمْتمُْ وَ جَحَدَ النَّاسُ 
فوََ االلهِ لنَحُِبُّكمُْ أنْ تقَُولوُا إذَِا قلُْناَ وَ أنْ تصَْمُتوُا إذَا صَمَتْناَ وَ نحَْنُ فيِمَا 
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بيَْنكَمُْ وَ بيَْنَ االلهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا جَعَلَ االلهُ  لأِحََدٍ خَيْراً فيِ خِلاَفِ أمْرِناَ»1
«ابي اسحاق نحوي گويد:  وارد شدم بر امام صادق  شنيدم كه حضرت 
فرمود: خداوند متعال با روش محبت، پيامبرش را تربيت كرده بود. و آنگاه 
ــت: « تو داراي خلق، اخلاق و آداب بزرگي هستي. سپس به او  فرموده اس
تفويض نمود (يعنى زمينه تفويض محبت است) سپس گفته است: آن چه 
ــه نهي مي كند از آن باز داريد.  ــما مي آورد بگيريد و آنچ پيغمبر براي ش
  ــور دين را به علي ــپس حضرت صادق فرمودند: پيغمبر خدا ام س
ــت. آنگاه به ابي اسحاق نحوي مي گويد: شما  واگذار كرد و او را امين دانس
ــيعيان، تسليم شديد و مردم، علي را منكر شدند. به خدا قسم ما دوست  ش
ــاكت بشويد؛ موقعي كه ما ساكت  داريم، بگوئيد؛ موقعي كه ما گفتيم و س
ــتيم و خدا قرار نداده براي كسي  ــطه بين شما و خدا هس ــديم و ما واس ش
ــي كه خير مي خواهد ،  چيزي را بر خلاف امر و فرمان و راه ما. [يعني كس

خيرش در اين است كه راه ما را طي كند.]»
عبارت پانزدهم:                                   

رَ بهِِ مَنْ سَلَفَ بيَْنَ يدََيه» َّهُ قدَْ بشُِّ «ألاََ إنِ
«بدانيد او كسي است كه گذشتگان قرون پيش به او بشارت داده اند.»                           
ــتم هاي فكري،  ــود مصلح كل، اعتقاد همة اديان، و تمامي سيس ــاد به مهدويت و وج اعتق
ــي هستند) مى باشد.  ــتم هاي فكري سياس حتي نظام هاي فكري غيرديني (كه اغلب سيس
همان طور كه مى دانيم برخى از نظام هاى فكري بشر،  ديني هستند ـ كه در رأس مخروط 
انديشة آن ها خدا قرار دارد  ـ  و تعدادى هم غيرديني هستند؛ مثل سيستم فكري ماترياليسم؛ 
ــد كه در آن، هيچ  ــري انتظارِ حكومت و دنيايي  را مى كش ــر به طور طبيعي و فط چون بش
ــمت، كه به  ــا بتواند حكومت كند. در اين قس ــد تا در آن ج ــتمى نباش بى عدالتى، ظلم و س
رَ بهِِ مَنْ  َّهُ قدَْ بشُِّ اصطلاح، بخش موعود ملل و اديان است، حضرت مي فرمايند: «... ألاََ إنِ
سَلَفَ بيَْنَ يدََيه...» و نمي فرمايند: تمام انبيا به او بشارت داده اند؛ بلكه مي فرمايند: «قد بشّر 

1.  كلينى، الكافى،1/ 265؛ عاملى، وسائل الشيعة،2/ 73.
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به من سلف القرون بين يديه»؛ تمام قروني كه در گذشته بوده اند به او وعده داده اند. منظور 
حضرت اين است كه چه نظام هاى ديني، چه نظام هاى غيرديني، چه فكرهاي فلسفي و چه 
فكرهاي اجتماعي، تمامشان به مهدي موعود وعده داده اند؛ منتها هركدام از اينها يك بعُد 
از اين موعود را معرفي كرده اند؛ چون اولاً اين وعده، فطري است؛ ثانياً موعود اديان است؛ 
ثالثاً تمام نظام هاى فكري در انتظار چنين حكومتي هستند. پس تشكيل چنين حكومتي كه 
ــيار  ــد، بس ( از نظر عمومي) در آن جا عدل و داد، حكومت كند و پايه اين حكومت، خدا باش

مطلوب است كه اين مطلب را برخى از آيات و روايات هم بدان اشاره دارند:
 1ًيَعْبُدُوننَي  لا يشُْرِكُونَ بي  شَيْئا

داً  ــهَادَةُ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ االلهُ وَ أنََّ مُحَمَّ ــى أرَْضٌ إلاَِّ نوُدِيَ فيِهَا شَ «لاَ يبَْقَ
رَسُولُ االله».2

اين مسأله مورد تأكيد آموزه ها و مدارك ديني ما است. پس نكتة مهم و شاهكار اين وعده 
حتمي و بطلان ناپذير بودن و قطعى بودن ظهور امام زمان و غلبه اش بر دنيا است؛ زيرا 

خداوند فرمود:
ــرِ أنََّ الأْرَْضَ يَرِثُها عِبادِيَ  كْ ــدِ الذِّ بوُرِ مِنْ بعَْ ــا فِي الزَّ ــدْ كَتَبْن وَ لقََ

3  الحُِون الصَّ
و نيز فرمود: 

الحِاتِ ليََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأْرَْضِ  وَعَدَ االلهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ
4 ...كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِم

كه اگر در مدارك ديني ما ، پيش گويي هاي اناجيل اربعه، اسفار تورات، كتاب هاي زند، پازند 
ــتي ها و در كتب هندوها ،كتب براهمايي ها و نوع كساني كه الان در  ــال هاي زرتش و پانيش
ــت را مشاهده كنيم- با وجود همة تحريفات شان - به آن حضرت ــمي از آن ها هس دنيا اس

  وعده داده اند.

1.  نور/ 55.
2.  مجلسى، بحارالانوار،52/ 340.

3.  انبياء/ 105.
4.  نور/ 55.



283

دير
ه غ

خطب
در 

ت 
دوي

 مه
شت

ردا
باو

 

عبارت شانزدهم:
ةَ بعَْدَه» ةً وَ لاَ حُجَّ َّهُ البْاَقيِ حُجَّ « ألاََ إنِ

«بدانيد! او حجت باقي است و هيچ حجتي بعد از او نيست.»
حجت يعني «ما به يحتج فعل»؛ دليلى كه يك كار با استناد به آن انجام مى شود و احتجاج 
ــت.  ــي دليل آوردن.  وقتي مى گوييم براي چيزي دليل مي آوريم، خودِ دليل، حجت اس يعن
همچنين  اين واژه (حجت) يك نوع اسم و لقب براى ائمه است. لذا حضرت مي فرمايد 
اين آخرين حجت پايدار خداست؛ يعني از سال 260ق كه امام حسن عسكري به شهادت 

رسيدند، امام زمان حجت روي زمين هستند.
ــؤالى كه اينجا مطرح مى شود اين است كه اگر پس از آن حضرت حجتى نيست، مسئله  س
ــت؟ در پاسخ مى گوييم روايات  ــى و ائمه چگونه توجيه پذير اس رجعت حضرت عيس
زيادي داريم كه برخي از ائمه پس از امام زمان باز مي گردند و حكومت مي كنند؛ مثل 
امام على، امام حسين و برخى از ائمه. در اين كه اصل رجعت طبق آية: «پروردگارا! 
ــكى  ــت ش ــيعه اس ما را دوبار ميراندى و دو بار زنده كردى»،1 جزء ضرورياتِ اعتقادات ش
نيست؛ اما تعبير «لاحجلآ بعده»، ناظر به  عنوان حجت كه امامت و مسئوليت است مى باشد 
و نظري به رجعت ديگر امامان ندارد؛ زيرا كه آنان حجت هاي قبلي هستند كه دوباره رجعت 
ــت سر  ــي كه مى آيند و به عنوان وزير امام زمان پش خواهند كرد؛ مثل حضرت عيس
ايشان نماز مي گزارند: «...يُصَلِّي خَلفَْه ...»؛2 اما حضرت عيسي به تنهايى حجت مستقل 
ــتند. حجت بودن ايشان تحت حجيت امام زمان خواهد بود. اگر هم اميرالمومنين و  نيس
ــريف بياورند، ـ با اين كه افضل از امام زمان هستند ـ ولى حكومت  ــين تش امام حس
ةَ بعَْدَه... » نشان مي دهد كه  ةً وَ لاَ حُجَّ َّهُ البْاَقيِ حُجَّ به نام امام زمان است و لذا «...ألاََ إنِ
ايشان به  عنوان آخرين نفر است كه حكومت جهاني خدا را تشكيل مى دهد و اگر قرار است 
تا قيامت بقيه ائمههم بيايند ـ كه مي آيند ـ ذيل حكومت امام زمان هستند؛ نه اين كه 

حجيت مستقلي داشته باشند.

1.  غافر/11.
2.  طبرسى، الاحتجاج،1/ 48. 
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عبارت هفدهم: 
« و لا حق الا معه و لا نور الا عنده»

«هيچ حقى نيست مگر همراه اوست و هيچ نورى نيست مگر در نزد اوست.»
ــت و مى گويد  ــر كلمات «حق» و «نور»، «لا»ى نفى جنس آمده اس در عبارت فوق بر س
كه حق هميشه همراه آن حضرت و نور حقيقى در نزد اوست و با وجود او نه حقى و نه نور 

حقيقى ديگرى وجود دارد.
حق كلمه اى است كه جمع ندارد و اين عبارت نمى خواهد بگويد كه چندين حق وجود دارد 
ــى كه ادعاى حق بودن  ــت بلكه مى گويد كه هركس و حق اصلى، همراه امام زمان اس
داشته باشد ادعايش باطل است؛ زيرا كه حق يكى است و آن هم همراه امام زمان است. 
ــخ عرض مى كنيم كه در آيات و روايات مراد از «حق»  ــت؟ در پاس اما مراد از «حق» چيس
 1ُأنَّ االلهَ هُوَ الحَْقُّ المُْبين  :خداوند عزّوجل مى باشد. آنجا كه خداوند در قرآن مى فرمايد
ُّهُ... .»2:  َّهُ هُوَ رَب و نيز در روايات كه داريم: «عَنْ أبيِ عَبْدِ االلهِ ... أنَّ االلهَ هُوَ الحَْقُّ وَ أنَ
از امام صادق كه فرمودند: به راستى كه خداوند حق است و اوست پروردگارش (با توجه 

به سياق حديث يعنى: پروردگار عقل آدمى).
نكته ديگرى كه در مورد اين عبارت قابل توجه است اين است كه علت اينكه «حق» با اوست، 

آن است كه خروج و ظهور ايشان از جانب پروردگار، حق است آنجا كه در روايتى داريم:
«عَنْ أبيِ بصَِيرٍ عَنْ أبيِ عَبْدِ االله قاَلَ سَأَلتْهُُ عَنْ قوَْلِ االلهِ عَزَّ وَ جَل 
 قاَلَ خُرُوجُ القَْائمِِ هُوَ الحَْقُّ مِنْ عِنْدِ االلهِ  ... حَتَّى يَتَبَيَّنَ لهَمُْ أنَّهُ الحَْقُّ

عَزَّ وَ جَلَّ يرََاهُ الخَْلْقُ لاَ بدَُّ مِنْهُ»3
ــو بصير از امام صادق  از اين قول خداوند كه فرمود حَتَّى يَتَبَيَّنَ  « اب
ــؤال كرد. پس ايشان فرمودند كه خروج قائم  ، آن  ، س لهَمُْ أنَّهُ الحَْقُّ
همان حق است در نزد خداى تعالى كه خلق آن را خواهند ديد و هيچ شكى 

1.  نور/ 25.
2.  كلينى، الكافى،1/ 28.

3.   همان، 8 / 381؛ مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار،51/ 62؛ نعمانى، كتاب الغيبة،269؛ مجلسى، بحار الانوار، 
52/ 241؛ از دو منبع آخر با اندكى اختلاف.
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هم در آن نخواهد بود.» 
اما نكته ديگرى كه مى توان از اين عبارت استفاده كرد اين است كه خدايى كه تنها، او حق 
است، حقانيت خود را به ولى خود اعطا نموده است و آن را ملازم ايشان گردانيده است تا با 
اين عمل بيان دارد كه امر و نهى و رضايت و غضب او، امر و نهى و رضايت و غضب خداى 
تعالى است و اطاعت و فرمانبردارى از او تكليف است. چرا كه خداوند در قرآن مى فرمايد: 
1
.َُّذينَ آمَنُوا أطيعُوا االلهَ وَ أطيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأْمْرِ مِنْكم ُّهَا ال يا أي

حال به واژه «نور» مى پردازيم. واژه «نور» در قرآن نيز به كار رفته است، من جمله در آيه 
2 كه در مورد نورانيت خداوند بوده اما اينكه به چه معناست 

ِماواتِ وَ الأَْرْض نور: االلهُ نوُرُ السَّ
نظرات گوناگونى در اين باره مطرح گرديده كه گزيده اى از آنها به قرار زير است:

مرحوم شيخ طوسى در ذيل اين آيه مى گويد:
ــت: يكى اينكه بگوييم خداوند هدايت كننده  نور بودن خداوند به دو معناس
اهل آسمان ها و زمين است و ديگر اينكه بگوييم خداوند بوسيله ستارگان 

و خورشيد و ماه روشنايى بخش آسمان ها و زمين مى باشد.3 
مرحوم علامه طباطبايى مى گويد:

خداى سبحان نورى است كه به وسيله او آسمان ها و زمين ظهور يافته اند؛ 
ــمان ها و زمين اضافه كرده، و آن گاه آن را حمل كرده  چون نور را به آس
ــت و منظور  ــمان و زمين االله اس ــه «االله» و فرموده نور آس ــم جلال بر اس
ــتقل و  ــى توهم نكند نور خداوند، نور غيرمس ــده اش اين بوده كه كس عم
قائم به آسمان ها و زمين است و از اينجا استفاده مى شود كه خداى تعالى 
ــت، چون ظهور تمامى اشياء براى خود و  براى هيچ موجودى مجهول نيس
ــى از اظهار خدا است، اگر خدا چيزى را اظهار نمى كرد و  يا براى غير، ناش
ــتى نمى بخشيد ظهورى نمى يافت. پس قبل از هر چيز، ظاهر بالذات،  هس

1.  نساء/ 59.
2.  نور/ 35.

3.  شيخ طوسى، التبيان فى تفسير القرآن،7/ 436. 
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خدا است.1
مرحوم طبرى در ذيل اين آيه مى گويد:

ــمان ها و زمين  ــراد از نور بودن خداوند يكى همان هادى بودن اهل آس م
است و ديگرى تدبير كننده امر در آسمان ها و زمين است.2

فخر رازى نيز مى گويد:
ــت دارد: 1ـ اينكه خداوند هادى اهل  ــراد از نور بودن خداوند چهار حال  م
آسمان ها و زمين است. 2ـ خداوند مدبر آسمان ها و زمين است با حكمت 
ــمان ها و زمين است. 4ـ خداوند روشنايى  بالغه خود. 3ـ او نظم دهنده آس
ــمان ها و زمين است كه خود سه وجه دارد: اول: او منور آسمان  بخش آس
ــت با انبياء. دوم: منور آسمان  ــت با ملائكه و روشنايى بخش زمين اس اس
است با خورشيد و ماه و ستارگان. سوم: منور آسمان است با خورشيد و ماه 

و ستارگان و روشنايى بخش زمين است با انبياء و علماء.3
حال با توجه به معانى نور كه براى خداى متعال در نظر گرفته شده است و از طرفى چون 
امام زمان از جانب پروردگار حق است، به حق آمده است و فرمان و اطاعت او فرمان و 
اطاعت خداوند است لذا همه آن تعابير و معانى بر امام زمان  هم منطبق است، يعنى امام 
ــت و هم روشنايى بخش  ــمان ها و زمين اس زمان  هم به اذن االله هدايت كننده اهل آس
ــمان ها و زمين است و هم به اذن خداوند مدبر آسمان ها و زمين است و هم به اذن االله  آس

ناظم آسمان ها و زمين است.
عبارت هجدهم:

َّهُ لاَ غَالبَِ لهَُ وَ لاَ مَنْصُورَ عَلَيْهِ» « ألاََ إنِ
ــيد كه كسي بر او (امام زمان) غلبه نمي كند، و هيچ كس عليه  آگاه باش

او ياري نمي شود.
يكي از آياتي كه درباره ي امام زمان وجود دارد اين است كه مي فرمايد:

1.  طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن،15/ 121. 
2.  طبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن،18/ 105. 

3.  فخر رازى، مفاتيح الغيب،23/ 379. 
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...وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لوَِليِِّهِ سُلْطاناً فَلا يسُْرِفْ فِي القَْتْلِ إنَّهُ 
1
 .ًكانَ مَنْصُورا

ــت و كسي بر او نه مسلط  ــت. در روايات زيادي نيز داريم كه او غالب اس پس او منصور اس
مى شود و نه ايشان مغلوب خواهد بود:

ــمِعْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ  يقَُولُ القَْائمُِ مَنْصُورٌ  دِ بنِْ مُسْلِمٍ قاَلَ سَ «عَنْ مُحَمَّ
عْبِ مُؤَيَّدٌ  باِلنَّصْرِ...»2 باِلرُّ

«حضرت قائم  با ايجاد رعب و وحشت (در دل دشمنانش) يارى مى شود 
و با نصر و يارى (از جانب پروردگار) قدرتمند گرديده است». 

در روايات زيادي داريم ، قبل از آنكه حضرتبا قدرت هاي بزرگ بجنگد، رعبي در دلشان 
ــان را تحويل مي دهند (مانند روايت فوق) كه اين مثل همان چيزى  مي افتد، كه حكومتش
است كه در جريان فتح فدك و مكه اتفاق افتاد. لذا پيغمبر اكرم  در دو جمله (كه تاكيد 
ــهُ وَ لاَ مَنْصُورَ عَليَْهِ... ». «لا» در «لاَ  ــتند) مي فرمايند : « ...ألاََ إنَِّهُ لاَ غَالبَِ لَ همديگر هس
ــت كه هيچ غلبه كننده اي و ظفرمندي بر او  ــت. معنايش اين اس غَالبَِ لهَُ»، نفي جنس اس

غلبه نخواهد كرد. 
ــا اين مضمون بودند كه عبارتند از: « ألاََ إنَِّهُ  ــه قبل از اين جمله، جملات ديگرى هم ب البت
وْليَِاءِ االلهَ» كه ما آنها را در قسمت هاى  المِِين » و «ألاََ إنَِّهُ مُدْرِكٌ بكُِلِّ ثاَرٍ لأَِ المُْنْتَقِمُ مِنَ الظَّ

قبل توضيح داديم.
معناى «وَ لاَ مَنْصُورَ عَليَْهِ» نيز اين است كه در زمان ظهور حضرت  هيچ كس نمى تواند 
ــورد زيرا كه پيامبر  فرمودند كه: «هيچ كس  ــود و عليه امام زمان  بش با هم متحد ش

عيله او نيز يارى نمى شود.». لذا اين جمله تأكيد «لا غالب له» خواهد بود.
عبارات نوزدهم، بيستم و بيست و يكم: 

هِ وَ  ــرِّ ــيُّ االلهِ فيِ أرْضِهِ وَ حَكَمُهُ فيِ خَلْقِهِ وَ أمِينهُُ فيِ سِ ِ ــهُ وَل َّ «ألاَ وَ إنِ
عَلاَنيِتَهِِ»

1.  اسرا/ 33.
2.  طبرسى، اعلام الورى،463؛ اربلى، كشف الغمة،2/ 534؛ شيخ صدوق،  كمال الدين و تمام النعمة،1/ 330.
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ــت و در ميان  ــيد كه او (حضرت مهدي ) در زمين ولي خداس «آگاه باش
مخلوقاتش حَكَم خداست و در آشكار و پنهان امانت دار خداوند است.»

«ولي» به معناي سرپرست و اولي به تصرف است. ما از جمله اول دو معنا برداشت مى كنيم: 
ــده و  ــت در زمين، اما چون اين امر مطلق بيان ش يكى اين كه امام زمان متولي خداس
مقيد به بعد از ظهور نگشته، پس امام زمان  در زمان غيبت هم، ولى و سرپرست از جانب 

خدا در زمين است.
 در معناي ديگر، «ولي» از نظر علامه طباطبايى چنين است:

وقتى مى گوييم خداى تعالى ولى بنده مؤمنش مى باشد، معنايش اين است 
كه آن چنان وصل به بنده است و آن چنان متولى و مدبر امور بنده است كه 
ــت كه بنده را  ــس ديگرى اين چنين ارتباطى را با آن بنده ندارد. اوس هيچ ك
به صراط مستقيم هدايت مى كند، امر و نهى مى كند، به آن چه سزاوار است 
ــى دارد و او را در زندگى دنيايى و  ــت باز م ــى دارد، از آن چه نكوهيده اس وام
آخرتي اش يارى مى كند، هم چنان كه از اين طرف نيز مى گوييم مؤمن واقعى 
ــت؛ زيرا آن چنان وصل به خداست كه متولى اطاعت او در همه  ولى خداس
اوامر و نواهى اوست و تمامى بركات معنوى از قبيل هدايت، توفيق، تأييد، 

تسديد و به دنبالش اكرام به بهشت و رضوان را از خداى تعالى مى گيرد.1
 اين يعنى ولي خدا؛ يعني كسي كه با خداوند هيچ گونه فاصله اى ندارد. اما چه چيزي بين ما 
و خدا فاصله مي اندازد؟ پاسخ «گناه» است. حجاب هاي ظلماني گناه و غفلت، بين ما و خدا 
ــه اي بين خود و پروردگارش ندارد، پس  ــه مي اندازند. حال اگر ولى االله هيچ گونه فاصل فاصل
همه نگاه و حركت و قدرت و علم و دانشش از طرف خداست؛ يعني در عبوديت به مرحله اي 
رسيده است كه ولي االله گرديده است. لذا ولايتِ كسي كه ولي خداست دو جنبه دارد: يكي 
اين كه خيلي به خدا نزديك است، ديگر اين كه ازطرف خدا سرپرست است. پس «اشهد ان 
علي ولي االله» دو معنا دارد: يكي اين كه به خداوند خيلي نزديك است و هيچ گونه فاصله اي 
از نظر گناه و امثال اين ها ندارد و ديگر اين كه از طرف خدا مبعوث است كه اولي به تصرف 

1.  طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن،10/ 88. 
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باشد و در زمين حكومت كند. 
«وَ حَكَمُهُ فِي خَلقِْهِ»، «حَكَم» يعني كسي كه حُكم مي كند؛ اما در كجا حكم مى كند؟ در 
پاسخ مى گوييم: «فِي خَلقِْهِ». سؤال ديگر اين كه خلق بزرگ تر است يا ارض؟ در جواب 
مى گوييم كه خلق بزرگ تر است؛ چون ارض فقط زمين را شامل مي شود، ولي خلق شامل 
همة مخلوقات است. امام زمان از طرف خداوند در زمين سرپرست است. اما حَكَميت 
ايشان در تمام آفرينش است و اين معنايش آن است كه خداوند متعال او را براي فرشتگان، 
انسان ها، حيوانات، نباتات، جمادات و هر موجودي كه داراي هستي و كمالات هستي است، 

حجت و حَكَم قرار داده است.
از «وَليُِّ االلهِ فِي أرَْضِهِ» ولايت تكويني استفاده نمى شود؛ اما از «وَ حَكَمُهُ فِي خَلقِْهِ» اين نكته 
برداشت مي شود؛ يعني وجود امام عصر در آفرينش حَكَم است. با توجه به آيه لا رَطْبٍ 
وَ لا يابسٍِ إِلاَّ في  كِتابٍ مُبين.1 يعني هيچ تر و خشكى (در عالم)  نيست مگر آن كه در 
كتاب مبين (يعنى امام معصوم) آمده است.2 مى توانيم بگوييم كه تمام موجودات به اذن امام 
ــتگان  زمان حركت مي كنند و حَكَميت امام زمان بر تمام موجودات از جمادات تا فرش

سايه افكنده است.
هِ وَ عَلاَنيَِتهِِ...»؛ «امانت دار خداوند است در آشكار و   بعد هم مي فرمايد: «... وَ أمَِينُهُ فِي سِرِّ
پنهان. آشكار يعني عالم ماده و پنهان يعني عالم معنا و آن به اين دليل است كه چون امام 
ــت، لذا امام خدايى مى شود  ــت و بين ولى االله و االله هيچ فاصله اى نيس زمان ولى خداس
ــد هم او را در عالم ماده و معنا امين خود قرار داده و  ــگ و بوى خدايى مى گيرد. خداون و رن

1.  انعام/ 59.
2.  استرآبادى، تاويل الأيات الظاهرة، 478؛ مجلسى، بحار الانوار، 26/ 116. مفضل بن عمر قال دخلت على 
الصادق ذات يوم. فقال لي يا مفضل هل عرفت محمدا و عليا و فاطمة و الحسن و الحسين  كنه 
معرفتهم قلت يا سيدي و ما كنه معرفتهم؟ قال يا مفضل تعلم أنهم في طرف عن الخلائق بجنب الروضة 
الخضرة فمن عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمنا في السنام الأعلى. قال قلت عرفني ذلك يا سيدي قال يا مفضل! 
تعلم أنهم علموا ما خلق االله عز و جل و ذرأه و برأه و أنهم كلمة التقوى و خزناء السماوات و الأرضين و 
الجبال و الرمال و البحار و عرفوا كم في السماء نجم و ملك و وزن الجبال و كيل ماء البحار و أنهارها و 
عيونها و ما تسقط من ورقة إلا علموها و لا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب 
مبين و هو في علمهم و قد علموا ذلك فقلت يا سيدي قد علمت ذلك و أقررت به و آمنت قال نعم يا مفضل 

نعم يا مكرم نعم يا محبور نعم يا طيب طبت و طابت لك الجنة و لكل مؤمن بها». 
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ــم را در اختيار و ارادة آن حضرت مى گذارد.  رواياتى هم وجود دارند  ــد خزائن آن دو عال كلي
كه نشان مى دهند وقتى امام زمان ظهور مى كنند، خداوند تمام گنج هاى زمين را براى او 

آشكار مى كند؛ مانند اين روايت:
« عَنْ جَابرٍِ الأَْنصَْارِيِّ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  يقَُولُ إنَّ ذَا القَْرْنيَْنِ 
ةً عَلىَ عِباَدِه  ... وَ إنَّ االلهَ تبَاَرَكَ وَ  ــداً صَالحِاً جَعَلَهُ االلهُ حُجَّ كَانَ عَبْ
ــيجُْرِي سُنَّتهَُ فيِ القَْائمِِ مِنْ وُلدِْي وَ يبُلَِّغُهُ شَرْقَ الأَْرْضِ وَ  تعََالىَ سَ

غَرْبهََا ... وَ يظُْهِرُ االلهُ لهَُ كُنوُزَ الأَْرْضِ وَ مَعَادِنهََا ... ».1

حاصل كلام
ما با بررسى عباراتى چند درباره امام زمان در خطبة غدير، با برخى از ويژگى هاى ذاتى آن 
حضرت آشنا شديم. البته توجه به اين نكته هم ضرورى است كه اصل برپايى جريان غدير 
ــلامى بوده  براى معرفى اميرالمؤمنين به عنوان امام و ولىّ بعد از پيامبر در جامعه اس
ــت، اما اين كه در ميان آن سخنان گهربار، به امام زمان نسبت به ساير ائمه توجه  اس
ــت كه اولاً وقتى آغاز و انجام امرى، با استحكام و پيش بينى  ــده، به اين دليل اس خاصى ش
همه جانبة آن امر صورت بگيرد، توجه و اهتمام مردم در گرويدن و پايبند بودن به آن دين 
بيشتر خواهد بود؛ زيرا در خطبة غدير ابتدا به مسألة مهم امامت امام على اشاره شده و 
ــألة امامت امام مهدى با توجه خاصى مطرح شده است. ثانياً توجه خاص به  ــپس مس س
امام مهدى در اين خطبه، به اين دليل است كه وقتى پيامبر مردم را برحذر داشت كه 
ــان (امام زمان) داراى ويژگى اصلاح  از صراط اهل بيت عدول نكنند، فرمود كه ايش
كنندگى است (و چنان چه انحرافى اتفاق بيافتد) دين خدا را اصلاح خواهد نمود و همة ظلم ها 
و بى عدالتى هايى كه در حق اهل بيت شده را جبران خواهد نمود. ثالثاً پيامبر مى خواهد 
بگويد كه اين دين در سلسلة امامت، انجامى خواهد داشت؛ زيرا در صورت نداشتن پايان و 
رها شدن به حال خود، هم بعثت پيامبر به عنوان خاتم الانبياء عبث خواهد بود و هم در 

مرتبه اى بالاتر، كار خداوند بيهوده خواهد بود و خداوند هم كار بيهوده نمى كند.   

1.   مجلسى، بحارالانوار،52/ 322.
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